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 )ع(چهل داستان و چهل حديث از امام حسن مجتبي : عنوان
 حديث: موضوع

 عبداالله صالحي: نويسنده
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 قالبهـاي مختلـف ايـن كتـاب     دسترسـي بـه  ميتوانيد از امكانات ديگر مـا همچـون   با مراجعه به سايت اينترنتي زون،   
 براي شنيدن آثار هنرمند مورد علاقه خود توسط پخش كننده صوتي و يا مطالعه آنها بوسيله گوشي تلفن        الكترونيكي

 . برجسته ترين هنرمندان جهان را دريافت كنيدآفرينه هاي استفاده كرده و برترين و تازه ترين  تانهمراه
حـق كپـي بـرداري      عـدم   ن از كتاب ممكن است داراي محدوديتهايي از قبيـل           شايان توجه است كه اين نسخه رايگا      

 .باشد، براي دريافت نسخه بدون محدوديت آن با ما تماس بگيريد
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 ir.zoon.www: سايت اينترنتي
 ir.zoon.support://phtt: بخش پشتيباني

 ir.info@zoon :نشاني ايميل
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 پيشگفتار

 به نام هستى بخش جهان آفرين
شكر و سپاس بى منتها، خداى بزرگ را، كه ما را از امت مرحومه قرار داد و به صراط مستقيم ، ولايت اهل 

 .ه عليهم اجمعين هدايت نمودبيت عصمت و طهارت صلوات اللّ
بهترين تحيت و درود بر روان پاك پيامبر عالى قدر اسلام صلى االله عليه و آله ، و بر اهـل بيـت عصـمت و             

 .طهارت عليهم السلام ، مخصوصا دومين خليفه بر حقشّ امام ابو محمد، حسن مجتبى عليه السلام 
 .الت ، كه در حقيقت دشمنان خدا و قرآن هستندو لعن و نفرين بر دشمنان و مخالفان اهل بيت رس

نوشتارى كه در اختيار شما خواننده گرامى قرار دارد برگرفته ؛ و گلچينى اسـت از دوران زنـدگى سراسـر                     
 .آموزنده اولين سبط اكبر، يكى از دو زينت بخش عرش الهى 

وارش صـلى االله عليـه و آلـه ، در    چهارمين معصوم و دومين نور هدايت و امامت كه پيغمبر اسلام جد بزرگ    
 :شاءن وعظمت او فرمود

 ميان دو گروه از امت مرا صلح خواهـد  - يعنى امام حسن مجتبى عليه السلام -خداوند متعال به وسيله او  
 .داد و به واسطه وجود با بركتش ، امت اسلام در سلامت و اءمنيت و آسايش قرار خواهند گرفت 

 قدسى ، روايت در منقبت و عظمت آن امام مظلوم ، سـرا پـا ايمـان و تقـوا، بـا                       و صدها آيه قرآن ، حديث     
 .سندهاى بسيار متعدد وارد شده است ، كه در كتاب هاى مختلف موجود مى باشد

 .و اين نوشتار گوشه اى از قطرات اقيانوس بى كران وجود جامع و كامل آن امام همام خواهد بود
، در جهت هاى مختلف عقيدتى ، سياسى ، عبـادى ،            )1(ه ها كتاب معتبر   كه برگزيده و گلچينى است از د      

 ... .فرهنگى اقتصادى ، اجتماعى ، اخلاقى ، تربيتى و 
 .باشد كه اين ذره دلنشين و لذتّ بخش مورد استفاده و إ فاده عموم مخصوصا جوانان عزيز قرار گيرد

 و ذخيره اى باشد
، ان شـاء اللـّه   )) من اءتَى اللّه بقلبٍ سليم لى ولِوالدي و لمِن له علـىٍّ حـقّ  ليوم لاينفَع مال و لا بنونَ إ لاّ ((

 .تعالى 
 مؤ لفّ

 خلاصه حالات چهارمين معصوم ، دومين اختر امامت
در شهر مدينه   ) 2(آن حضرت روز سه شنبه يا پنج شنبه ، پانزدهم ماه مبارك رمضان ، سال سوم هجرى                  

 .شودمنوره ديده به جهان گ
 .مى باشد)) طاب ((ودر انجيل )) شُبر((؛ و در تورات )3))(حسن : ((نام 

 .صلوات اللّهِ علَيه ، يوم ولدِ ويوم استشُهْدِ ويوم يبعثُ حيا
 .ابو محمد: كنيه 
 ... .مجتبى ، طيب ، سيد، ولى، تقى، حجت ، سبط، قائم ، وزير، اءمين و : لقب 

 )).الْعِزَّةُ لِلّهِ: ((نگشترنقش ا
 غلام رسـول  -دو نفر افتخار دربانى و پيش خدمتى حضرت را كسب كردند، كه يكى به نام سفينه              : دربان  

 .اللّه صلى االله عليه و آله ، و ديگرى به نام قيس بن عبد الرحّمن بوده است 
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 ).4(سلام دوازده ساله بودحضرت در حالى به دنيا آمد كه مادرش ، حضرت فاطمه زهراء عليها ال
و در هفتمين روز ولادت اين نوزاد عزيز پيغمبر اسلام صلى االله عليـه و آلـه دو گوسـفند عقيقـه نمـود، و                         

 .سپس موى سرش را تراشيد و هم وزن آن نقره به فقير صدقه داد
 به مكـّه معظمّـه    مرتبه پياده براى انجام مراسم حج و زيارت خانه خدا،  25امام حسن مجتبى عليه السلام      

 .رفت 
 .و در طى دو مرحله ، حضرت تمامى ثروت و اموال خود را بين فقراء و تهى دستان تقسيم نمود

 ماه مبارك رمضان ، سال چهلـم هجـرى          21اولين روز امامت آن حضرت ، مصادف با جمعه          : مدت امامت   
 .ل امامتش به طول انجاميد سا10بوده است ؛ كه مردم با آن بزرگوار بيعت كردند و حدود ) 5(

 .حضرت در تمام دوران عمر پربركت خويش مبارزات مختلفى بر عليه كفر و ظلم و بيدادگرى داشته است 
گوناگونى در برابر دستگاه حاكمه بنى اميه به سركردگى معاويه داشت ؛ وليكن بيشتر دوسـتان و اصـحاب                 

ورد منافقانه داشتند؛ و در نهايتِ اءمـر، چـون امـام            دنياپرست ، به آن حضرت خيانت كرده و با ايشان برخ          
عليه السلام تنها ماند؛ و از طرفى ، هسته مركزى اسلام در معرض خطر قرار داشت ، ناچار اقدام به صلح با                

 .معاويه نمود
حدود شش ماه و اءنـْدى پـس از امامـت آن بزرگـوار، بـين                : و طبق آنچه كه مورخين و محدثين گفته اند        

 . معاويه صلح نامه اى به نفع اسلام و مسلمين امضاء گرديدحضرت و
آن حضرت حدود هشت سال در حيات جد گراميش ، و حدود هشت سال و اندى هـم زمـان بـا مـادر                  : مر

ت    10 سال نيز در كنار پدر بزرگوارش زندگى نمود، و سپس قريب             37ارجمندش ، و      سال امامت و رهبريـ
 50 تـا  47ه داشت ؛ و در مجموع مدت عمر پربركت آن امام مظلوم را، بـين              اسلام و مسلمان ها را بر عهد      

 .سال گفته اند
 جعده دختر أ شـعث بـن قـيس          -حضرت امام حسن مجتبى صلوات اللّه عليه ، توسط همسرش           : شهادت  
 . به دستور و تزوير معاويه مسموم گرديد-كندى 

 بـه فـيض   - هجـرى  53 تـا  50ماه صفر؛ ما بين سال  28 يعنى ؛ روز پنج شنبه ،    -و چهل روز پس از آن       
 .شهادت نايل گشت 

امام حسن مجتبى عليه السلام در آخرين لحظات عمر گران مايه خويش به برادرش ، امـام حسـين عليـه                     
 .مبادا در تشييع و تدفين جنازه ام خونى بر زمين ريخته شود: السلام اظهار داشت 

 رسول خدا صلى االله عليه و آله دفن كنند، عده اى به سركردگى عايشه           مام مظلوم را كنار جد بزرگوارش ،      
، مسلّحانه هجوم آوردند و از ورود جنازه مطهر بـه محوطـه حـرم حضـرت رسـول صـلى االله عليـه و آلـه                            

 .جلوگيرى نموده ؛ و آن گاه جنازه و تشييع كنندگان را تيرباران كردند
ونى در تشييع جنازه ام ريخته نشود، به ناچار پيكر مقـدس آن       خ: بر اساس وصيتى كه حضرت فرموده بود      

 به سمت قبرستان بقيع حركت داده و در آنجا دفن           -امام مظلوم را كه چندين تير به آن اصابت كرده بود            
 .نمودند

مرحوم سيد محسن اءمين تعداد پانزده دختر و هشت پسر براى امام حسن مجتبـى عليـه             : تعداد فرزندان   
 بيان نموده است ، گرچه بعضى از محدثين تمامى فرزندان آن حضرت را جمعا پانزده دختر و پسـر                    السلام

 .گفته اند
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دو ركعت است ، در هر ركعت پس از قرائت سوره حمد، بيست و پنج مرتبـه سـوره توحيـد                     : نماز حضرت   
 ).6(خوانده مى شود

ته مى شود؛ و پس از آن ، خواسته ها و حوايج و بعد از سلام نماز، تسبيحات حضرت زهراء عليها السلام گف
 .مشروعه خود را از درگاه خداوند متعال در خواست نمايد كه ان شاء اللّه برآورده خواهد شد

 فرخنده ميلاد اولين سبط فروزنده
 به نام هستى بخش جهان آفرين

 موكب باد صبا بگذشت از طرف چمن
 تا چمن را پرنيانِ سبز پوشاند به تن

 اندر سبزه بينى ، ارغوان در ارغوانسبزه 
 لاله اندر لاله بينى ، ياسمن در ياسمن

 ساحت بستان ز فرّ سبزه شد باغ بهشت
 دامن صحرا ز بوى نافه شد رشك ختن
 نقش گل را آن چنان آراست نقاّش بهار

 كز شگفتى ماندت انگشت حيرت در دهن
 وه چه خوش بشكفته در گلزار زهرا نوگلى

 رويش رشك گلهاى چمنكز طراوت گشته 
 ديده از نور جمالش روشنى يابد چو دل

 بلبل از شوق وصالش در چمن نالد چو من
 بلبل آن جا هر سپيده دم سرايد نغمه اى

 در ثناى خسرو خوبان ، امام ممتَحن
 از حريم فاطمه در نيمه ماه صيام

 چهره ماه حسن تابيده با وجه حسن
 ميوه بستان زهراء نور چشم مصطفى

 ه قلب على بن ابى طالب ، حسنپار
 در محيط علم و دانش آفتابى تابناك

 بر سپهر حلم و بخشش كوكبى پرتو فكن
 پرچم صلح و صفا افراشت سبط مصطفى

 )7(تا براندازد لواى كفر و آشوب و فتن 
 

 مراسم نامگذارى و بيمه ساختن نوزاد
 :امام سجاد زين العابدين عليه السلام مى فرمايد

 فاطمه زهراء عليها السلام اولين نوزاد خود را به دنيا آورد، از همسرش امام على عليه السـلام        چون حضرت 
 .درخواست نمود تا نامى مناسب براى نوزادشان انتخاب نمايد

 .من در اين امر هرگز بر رسول خدا صلى االله عليه و آله سبقت نخواهم گرفت : امام على عليه السلام فرمود
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ضرت رسول صلى االله عليه و آله وارد منزل شد، قنداقه نوزاد را كـه در پارچـه اى زردرنـگ                     هنگامى كه ح  
 .پيچيده شده بود، تحويل حضرتش دادند

مگـر نگفتـه ام نـوزاد را در         : همين كه چشم رسول خدا صلى االله عليه و آله به قنداقه نوزاد افتـاد، فرمـود                
 .د و نوزاد را در پارچه اى سفيد قرار دادپارچه زرد نپيچيد؛ و سپس پارچه زرد را باز نمو

 آيا اسمى برايش تعيين كرده ايد؟:  كرد، و فرمود- امام على عليه السلام -بعد از آن خطاب به پدر نوزاد 
ما بر شما سبقت نخواهيم گرفت ، و حضرت رسـول           ! يا رسول اللّه    : حضرت على عليه السلام اظهار داشت       

 .و من نيز بر پروردگارم سبقت نمى گيرم : دصلى االله عليه و آله فرمو
چون على بن ابى طالـب  ! اى محمد: در همين بين خداوند متعال توسط جبرئيل عليه السلام وحى فرستاد       

 .براى تو همانند هارون براى موسى است ؛ پس اسم اين نوزاد را همنام فرزند هارون قرار ده 
 فرزند هارون چه نام داشته است ؟: حضرت رسول صلى االله عليه و آله پرسيد

 .شُبر: جبرئيل عليه السلام پاسخ داد 
زبان من عربى است و زبان هارون عِبرى بوده است ، جبرئيل پاسخ داد، نام او : حضرت رسول اظهار داشت    

 .را حسن بگذاريد
قامه گفت و سـپس     و آن گاه رسول خدا صلى االله عليه و آله در گوش راست نوزاد اذان ؛ و در گوش چپ ا                    

 ).8(اين نوزاد را از تمام آفات و شرور شيطان رجيم در پناه تو قرار مى دهم ! خداوندا: فرمود
تا براى سلامتى و بيمه شدن نوزاد از بلاهـا و حـوادث ، گوسـفندى بـرايش عقيقـه      : و بعداز آن دستور داد    

 .كنند؛ و در بين بيچارگان و فقراء تقسيم نمايند
رمود تا موهاى سر نوزاد را تراشيده و هم وزن آن نقره تهيه كنند و بـه عنـوان صـدقه بـه     و همچنين امر ف   

 ).9(تهى دستان دهند
 راهنمايى طفل چهار ماهه

روزى ابوسفيان وارد شهر مدينه شد تا آن كه با رسول خدا صلى االله عليه و آله ملاقات كند و بـا حضـرت                        
 .د خواست ، حضرت رسول او را نپذيرفت تجديد عهد و ميثاق نمايد؛ وقتى اجازه ورو

پس ابوسفيان نزد امام على عليه السلام آمد و از وى تقاضا كرد تا واسطه شود و رسـول اللـّه صـلوات اللـّه                
 .عليه او را بپذيرد

پيامبر خدا هر تصميمى كه گرفته باشد از تصميم خـود بـاز             : امام اميرالمؤ منين عليه السلام اظهار داشت        
 .دنمى گرد

در همان موقع امام حسن مجتبى عليه السلام كه در سنين چهار ماهگى بود و در آن مجلس نيـز حضـور                      
داشت ، با همان حالت كودكانه جلو آمد و يك دست خود را روى بينى ابوسفيان و يك دست ديگرش بـر                      

تا آن كه نزد جدم ))  اللّه لا إ له إ لاّ اللّه ، محمد رسول: ((بگو! اى پسر سخر: ريش او گذارد و سپس فرمود
 . تو را شفاعت كنم و آن بزرگوار تو را بپذيرد- رسول خدا صلى االله عليه و آله -

 .ابوسفيان از ديدن چنين جريانى متحير شد و ساكت ماند
ستايش خداوندى را كه در ذريه محمد صلى االله عليه و           : مشاهده چنين صحنه اى شگفت آور، اظهار نمود       

ى همانند يحيى بن زكريا عليه السلام قرار داد، كه در طفوليت اين چنين حكيم و سخنور باشـد و                    آله طفل 
 ).10(افراد را راهنمائى و به سوى سعادت و خوشبختى هدايت نمايد

 :همچنين آورده اند
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 : حكايت كند- به نام يعلى -يكى از اصحاب پيامبر عظيم القدر اسلام صلى االله عليه و آله 
 .ى آن حضرت را به ميهمانى دعوت كرده بودند، من نيز همراه آن حضرت به راه افتادم روز

در بين راه ، امام حسن عليه السلام را مشاهده كرديم كه مشغول بازى با ديگر بچه ها است ، پيغمبر خـدا          
را در آغوش  صلى االله عليه و آله با سرعت به سوى فرزندش ، حسن مجتبى عليه السلام رفت و خواست او                    

 .گيرد كه گريخت و به سمتى ديگر رفت 
حضرت رسول صلوات اللّه عليه نيز مى خنديد و به دنبالش از سمتى به سمت ديگر مى رفت ، تـا آن كـه                        
سرانجام وى را در آغوش گرم خود گرفت و به سينه چسبانيد و بوسيدش ؛ سپس دستى بر سر و صورت او 

 :كشيد و فرمود
 )11.(ت و من نيز از او هستم ؛ و خداوند دوست دارد هر كه او را دوست بداردحسن پاره تن من اس
 روش ارشاد و هدايت

روزى امام حسن مجتبى صلوات اللّه عليه به همراه برادرش ، حضرت ابا عبداللّه الحسـين عليـه السـلام از                     
 . انجام نمى دادمحلّى عبور مى كردند، پيرمردى را ديدند كه وضو مى گرفت ؛ ولى وضويش را صحيح

تو خوب وضو نمى : وقتى كنار پيرمرد آمدند، امام حسن عليه السلام خطاب به برادرش كرد و اظهار داشت 
البتّه اين يك نزاع مصلحتى و (تو خود هم نمى توانى خوب انجام دهى ، : گيرى ؛ و او هم به برادرش گفت 

 ).ظاهرى بود، براى آگاه ساختن پيرمرد
تو بيا و وضوى ما را تماشا كن ؛ و قضاوت ! اى پيرمرد: مرد را مخاطب قرار دادند و گفتند     و سپس هردو پير   

 .نما كه وضوى كدام يك از ما دو نفر صحيح و درست مى باشد
اكنـون  ! اى پيرمـرد  : و هر دو مشغول گرفتنِ وضو شدند، هنگامى كه وضويشان پايان يافت ، اظهار داشتند              

 نفر بهتر و صحيح تر بود؟بگو وضوى كدام يك از ما دو 
هر دو نفر شما وضويتان خوب و صحيح است ، ولى من نادان و جاهل مى باشم ؛ و ! عزيزانم : پيرمرد گفت 

 )12.(نمى توانم درست وضو بگيرم ، وليكن الا ن از شما ياد گرفتم ؛ و توسط شما هدايت و ارشاد شدم 
 :همچنين امام صادق صلوات اللّه فرمود

ت امام حسن مجتبى عليه السلام وارد مستراح شد و تكّه نانى را در آن جا مشاهده نمود، آن را روزى حضر
اين نعمت الهـى را  : از روى زمين برداشت ؛ و آن را خوب تميز كرد و سپس تحويل غلام خود داد و فرمود              

 )13.(نگهدار تا موقعى كه بيرون آمدم آن را به من بازگردان 
  شد، از غلام تكّه نان را درخواست كرد؟هنگامى كه حضرت خارج

علـّت آزادى  : تو در راه خدا آزاد شدى ، غلام سؤ ال كرد      : آن را خوردم ، حضرت فرمود     : غلام اظهار داشت    
 من چيست ؟

هـركس تكـّه   :  حكايـت فرمـود  - رسول خدا صلى االله عليه و آله - شنيدم ؛ و او از پدرش   -ء عليها السلام    
 پيدا كند و آن را بردارد و تميز نمايد و بخورد، آن تكّه نان ، در شكمش قرار نمى گيـرد          نانى را در بين راه    

 .مگر آن كه خداوند متعال او را از آتش جهنّم آزاد مى گرداند
چطور من شخصى را كه خداوند آزادش مى نمايد، خادم خود قـرار دهـم ، تـو آزاد هسـتى     : و سپس افزود 

).14( 
 ز علوم مختلفپاسخ كودك در كلاس ، ا

 :حضرت صادق آل محمد صلوات اللّه عليهم در ضمن بيانى مفصل حكايت فرمايد
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روزى يك نفر عرب باديه نشين به قصد حج خانه خدا حركت كرد و در حال احرام چند تخم كبوتر از لانه                   
 .ن مى كردكبوتران برداشت ؛ و آن ها را شكست و خورد، سپس متوجه شد كه در حال احرام نبايد چني

و چون به مدينه بازگشت از مردم سؤ ال نمود خليفه رسول اللّه صلى االله عليه و آلـه كيسـت ؟ و منـزلش              
 كجاست ؟

 .او را نزد ابوبكر بردند و او پاسخ آن را مسئله را ندانست 
اكراتى اظهار و بالا خره در نهايت اءعرابى را نزد اميرالمؤ منين على عليه السلام آوردند و حضرت پس از مذ     

آنچه سؤ ال دارى از آن كودكى كه در كلاس نزد معلم نشسته است بپرس كه او جواب كافى را به تو : نمود
 .خواهد داد

، پيغمبر خدا رحلت كرد و دين بازيچه افـراد قـرار گرفـت و               ))إ ناّ للّه و إ ناّ إ ليه راجعون          : ((اءعرابى گفت   
 .اطرافيان او مرتد شده اند

خير، چنين نيست و افكار بيهوده در خود راه مده ؛ و از اين كودك آنچـه                 : ر عليه السلام فرمود   حضرت امي 
 .مى خواهى سؤ ال كن تا تو را آگاه نمايد

 شـد ديـد قلمـى بـه       - يعنى ؛ حضرت ابو محمد حسن مجتبى عليه السلام           -وقتى اءعرابى متوجه كودك     
شد؛ و معلـّم او را تشـويق و تحسـين نمـوده و بـه او                 دست گرفته و مشغول خطّ كشيدن روى كاغذ مى با         

 .آفرين مى گويد
اينقدر او را تعريف و تمجيد و تحسين مى كنى ، كـه گويـا   ! اى معلّم : اعرابى خطاب به معلّم كرد و گفت        

 ؟!تو شاگردى و كودك ، استاد تو است 
تو سؤ ال خود را بيان كن  ! بى  اى أ عرا  : اشخاصى كه در آن جلسه حضور داشتند خنده اى كردند و گفتند           

 .و پراكنده گوئى مكن 
من از منزل به قصد حج خارج شدم ؛ و پس از آن كه احرام بستم ! اى حسن ، فدايت گردم : اءعرابى گفت 

، به لانه كبوتران برخورد كردم ؛ و تخم آن ها را برداشته و نيمرو كردم و خـوردم و ايـن خـلاف را از روى       
 .سئله انجام دادم عمد و فراموشى م

 .كار تو عمدى نبود و در سؤ ال خود اشتباه كردى ! اى اءعرابى : حضرت مجتبى عليه السلام فرمود
 .بلى ، درست گفتى و من از روى نسيان و فراموشى چنين كردم ، اكنون بايد چه كنم : أ عرابى گفت 

ه اى ، بايد شتر جوان ماده تهيه كنى  به تعداد تخم كبوتران كه مصرف كرد      : طّ كشى روى كاغذ بود فرمود     
؛ و سپس آن ها با شتر نر، جفت گيرى كنند؛ و براى سال آينده هر تعداد بچه شترى كه به دنيا آمـد، آن                         

 .ها را هديه كعبه الهى قرار دهى و قربانى كنى تا كفاّره آن گناه باشد
و اگر مجاز باشم خواهم گفت كه تو خليفه         اين كودك دريائى از معارف و علوم الهى است ؛           : اءعرابى گفت   

 .رسول اللّه بايد باشى 
من فرزند خلف رسول خدا هستم ؛ و پـدرم اميرالمـؤ منـين              : آن گاه حضرت مجتبى سلام اللّه عليه فرمود       

 .على عليه السلام خليفه بر حقّ وى خواهد بود
 پس ابوبكر چكاره است ؟: أ عرابى گفت 

 .كه او چكاره است از مردم سؤ ال كن : فرمود
شكر و سپاس خداونـدى را      : در همين لحظه صداى تكبير مردم بلند شد و حضرت امير عليه السلام فرمود             

 )15.(كه در فرزندم علم و حكمتى را قرار داد كه براى حضرت داود و سليمان عليهماالسلام قرار داده بود
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 سبطى در آغوش جبرئيل عليه السلام
 : حكايت نمايد-پسر عموى پيغمبر اسلام و امام على صلوات اللّه و سلامه عليهما  -عبداللّه بن عباس 

روزى در محضر رسول اللّه صلى االله عليه و آله نشسته بوديم ، كه حضرت فاطمه زهـراء عليهـا السـلام بـا                
 .حالت گريه وارد شد

 چرا گريان هستى ؟! دخترم : رسول خدا صلوات اللّه عليه فرمود
 از منزل خارج شده انـد؛ و تـاكنون   - سلام اللّه عليهما    -امروز حسن و حسين     ! اى پدرجان   : ت  اظهار داش 

 .برنگشته اند و هر كجا به دنبالشان گشتم آن ها را نيافتم 
و شوهرم على عليه السلام هم ، مدت پنج روز است كه جهت كشاورزى از منزل خارج شده و  : سپس افزود 

 .هنوز نيامده است 
 كه در جمع ايشان ابوبكر و سلمان   -ين بين حضرت رسول صلى االله عليه و آله خطاب به اصحاب كرد              در ا 

حركت كنيد و ببينيد نوران چشمم كجا رفته اند، آن ها را بيابيد             :  و فرمود  -فارسى و ابوذر حضور داشتند      
 .و نزد من بياوريد

: همگى پس از گذشت ساعتى آمدند و گفتندحدود هفتاد نفر جهت يافتن آن دو عزيز بسيج شدند؛ وليكن 
 .آن ها را نيافتيم 

حضرت رسول صلوات اللّه عليه بسيار غمگين و افسرده خاطر شد، پس جلوى مسجد آمد و دست بـه دعـا            
تو را به حقّ ابراهيم و به حقّ آدم ، نور چشمانم و ميوه هاى قلب مـرا در              ! خدايا: بلند نمود و اظهار داشت      

 ! از گزند هر آفتى سالم نگه دار، يا ارحم الراّحمين هر كجا هستند
ناراحـت  ! يـا رسـول اللـّه       : و چون دعاى حضرت پايان يافت ، جبرئيل امين عليه السلام فرود آمد و گفت                

مباش ، حسن و حسين در دنيا و آخرت سالم و گرامى مى باشـند؛ و خداونـد ملكـى را مـاءمور نمـوده تـا        
 .ال حاضر در قلعه بنى نجار در صحت و سالم آرميده اندمحافظ آن ها باشد؛ و درح

له ، با شنيدن اين خبر شادمان و خوشحال گرديد و آن گاه بـه همـراه جبرئيـل و ميكائيـل و عـده اى از                           
اصحاب به طرف حظيره و قلعه بنى نجار حركت كردند، وقتى وارد آن قلعه شدند؛ ديدند حسن ، بـرادرش                  

 .ه و هر دو دست در گردن هم كرده و به آرامى خوابيده اندحسين را در آغوش گرفت
 .پس حضرت دو زانو كنار آن عزيزان نشست و مشغول بوسيدن آن ها شد تا آن كه هر دو بيدار شدند

 در آغـوش  - كه سلام و صلوات خدا بر آنان باد -بعد از آن حضرت رسول ، حسين را و جبرئيل ، حسن را     
 .ندگرفته و از قلعه خارج شد

هر كه حسن و حسين را دشمن دارد، اهـل آتـش جهـنّم خواهـد بـود؛ و هـر كـه                       : و سپس پيغمبر فرمود   
 )16.(دوستدار آن ها باشد و آن ها را عزيز و گرامى دارد، اهل بهشت خواهد بود

 توجيه جابر با رجعت پيامبر صلى االله عليه و آله
 رسول خدا صلى االله عليه و آله را به پنجمين امام ،            آن پيرمرد صحابى كه سلام     -جابر بن عبداللّه انصارى     

 : حكايت نمايد-حضرت باقرالعلوم رسانيد 
جريانى بسيار عجيب از امام حسن صلوات اللّه عليه ديده  ! سوگند به حقاّنيت خداوند و حقاّنيت رسول اللّه         

 .ام ، كه بسيار مهم و قابل توجه است 
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ت و معاويه آن قضاياى مشهور واقع شد؛ و در نهايت بـين آن دو، صـلح                 بعد از آن كه بين آن حضر      : گفت  
گرديد، و بر من بسيار سخت و گران آمد؛ و همه اصحاب واطرافيان آن حضرت نيـز از ايـن امـر ناراحـت و            

 :سرگردان بودند، تا آن كه روزى به خدمت حضرتش وارد شدم ، آن بزرگوار فرمود
اطر مباش و هرگز فرموده جدم ، رسول اللّه صلى االله عليه و آله را از ياد                 از من دلگير و افسرده خ     ! اى جابر 

فرزندم حسن سيد جوانان اهل بهشت است ؛ و خداوند به وسيله او بين دو گروه عظـيم از                   : مبر، كه فرمود  
 .مسلمان ها صلح ايجاد نمايد

منظور پيغمبر خدا صلوات اللـّه عليـه        : اين توجيه ، آرام بخشِ دردهايم نگرديد و با خود گفتم            : جابر گويد 
 .اين مورد نبوده است ؛ چون اين حركت سبب هلاكت مؤ منين خواهد شد

در همين لحظه امام حسن مجتبى عليه السلام دست خود را بر سينه من نهاد؛ و فرمـود هنـوز مشـكوك                       
 هستى ؟

ا شـاهد بگيـرم تـا مطـالبى را از وى            آيا دوست دارى رسول اللّه صلى االله عليه و آله ر          : بلى ، فرمود  : گفتم  
 بشنوى ؟

از پيشنهاد حضرت ، بسيار تعجب كردم كه ناگاه متوجه شدم ، زمين شكافته شد و از درون آن : جابر گويد
رسول خدا به همراه على بن ابى طالب و جعفر و حمزه صلوات اللّه عليهم ، خارج شـدند و مـن مبهـوت و                      

 .متحير، به آن ها خيره شدم 
جابر نسبت به طرز عملكرد و برخورد مـن بـا           ! يا رسول اللّه    : امام حسن مجتبى عليه السلام اظهار داشت        

 .معاويه مشكوك شده است ؛ و تو خود از قلب او آگاه ترى 
مؤ من نخواهى بود، مگـر  ! اى جابر: در اين هنگام پيغمبر خدا صلوات اللّه عليه لب به سخن گشود و فرمود  

 .ائمه خود باشى و افكار و نظريات شخصى خود را كنار گذارى آن كه تسليم 
آنچه فرزندم حسن انجام داد، تسليم آن باش و بدان كه عملكرد و كارهـاى او بـر                  ! اى جابر : و سپس افزود  

حقّ است ؛ و او با اين كار مؤ منين را زنده كرد؛ و بدان آنچه را كـه او انجـام داد از طـرف مـن و از طـرف        
 .متعال بوده است خداوند 

من تسليم امر شما شدم ، بعد از آن مشاهده كردم كه به سـمت آسـمان بـالا               ! يا رسول اللّه    : عرض كردم   
 )17.(رفتند و ديدم كه آسمان شكافته شد و آنان درون آن وارد گشتند

 ليست اسامى شيعه
 :حذيفه يمانى حكايت كند

لامه عليه را نزد خـود احضـار كـرد؛ و چـون حضـرت از                روزى معاويه ، امام حسن مجتبى صلوات اللّه و س         
 .مجلس معاويه مرخصّ گرديد، رهسپار مدينه شد و من نيز همراه آن حضرت بودم 

در مسير راه ، شترى جلوتر از ما حركت مى كرد؛ و حضرت بيش از هر چيز متوجه و مواظب آن شتر بود و 
 .يارى قائل بودبراى بارى كه بر پشت آن شتر حمل مى شد اهميت بس

 چرا براى بار اين شتر اهميت زيادى قائل هستيد، مگر در آن ها چيست ؟! ياابن رسول اللّه : عرض كردم 
 اهـل بيـت     -داخل آن ها دفترى وجود دارد، كه ليست اسامى تمام شيعيان و دوستان مـا                : حضرت فرمود 

 . در آن ثبت شده و موجود مى باشد-عصمت و طهارت 
فدايت گردم ، ممكن است آن را به من نشان دهى ، تا ببينم آيا اسم من نيز در آن ليست : تم به ايشان گف

 هست يا خير؟
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 .فردا صبح اول وقت مانعى ندارد: امام عليه السلام فرمود
 كـه او نيـز همـراه كـاروان و     -پس هنگامى كه صبح شد و من چون سواد نداشتم ، به همراه برادر زاده ام    

 . دو نفرى نزد حضرت آمديم -و نوشتن بود اهل خواندن 
 براى چه در اين موقع آمده ايد؟: امام مجتبى عليه السلام فرمود

 .براى وعده اى كه ديروز عنايت نمودى : عرض كردم 
 اين كيست ، كه او را همراه خود آورده اى ؟: فرمود
 .او برادر زاده ام مى باشد: گفتم 

آن دفتـرى كـه   : بنشينيد؛ و سپس به يكى از غلامـان خـود فرمـود     : تور داد امام عليه السلام بعد از آن دس      
 .ليست اسامى شيعيان و دوستان ما در آن ثبت شده است ، بياور

اين نـام خـودم مـى       : همين كه آن دفتر را آورد و برادر زاده ام مقدارى از آن را مطالعه و نگاه كرد، گفت                    
 .باشد كه نوشته است 

 .اين هم نام تو: ا كن ؛ و او دفتر را ورق زد و چند سطرى از آن راخواند و آن گاه گفت نام مرا پيد: گفتم 
 .و من بسيار خوشحال و شادمان شدم 

برادر زاده ام در ركاب امام حسين عليه السلام شركت كرد و به درجه رفيع شهادت               : حذيفه در پايان افزود   
 )18.(نايل آمد

 ماالسلاممسائل حضرت خضر و جواب امام عليه
 :حضرت جوادالا ئمه صلوات اللّه عليهم حكايت فرمايد

روزى اميرالمؤ منين على عليه السلام به همراه فرزندش ، ابو محمد حسن مجتبى ؛ و نيز سـلمان فارسـى                     
وارد مسجد شدند و چون در گوشه اى نشستند مردم نزد ايشان اجتمـاع كـرده ؛ و مـردى خـوش چهـره                        

 . نيز در ميان آنان حضور داشت بالباس هاى آراسته ،
مـى خـواهم سـه    ! يا اميرالمؤ منين : پس او خطاب به اميرالمؤ منين على عليه السلام كرد و اظهار داشت             

 مسئله از شما سؤ ال نمايم ؟
 .آنچه مى خواهى سؤ ال كن : حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام فرمود

 وحش كجا مى رود؟اول اين كه انسان مى خوابد ر: آن مرد گفت 
 دوم آن كه انسان چرا و چگونه فراموش مى كند؛ و يا متذكّر مى گردد؟

 و سومين سؤ ال اين است كه به چه دليل و علّتى فرزند شبيه به عمو، يا شبيه به دائى خود مى شود؟
د  :  اشاره كرد و فرمود- حضرت مجتبى سلام اللّه عليه -امام على عليه السلام به فرزند خود      ! اى ابـو محمـ
 .جواب مسائل اين شخص را بيان نما

جواب اولين سؤ الت ، اين است كه چون خواب انسان را فرا گيرد، روح او در هوا بين زمـين و آسـمان                      : ود
در حال حركت ، يا سكون مى باشد تا هنگامى كه صاحبش حركتى كند و بيدار شود؛ پس چنانچه خداى                    

كالبد او باز مى گردد؛ وگرنه تا مـدت زمـانى معـين بـين روح و جسـد فاصـله          متعال اجازه فرمايد روح به      
 .خواهد افتاد

آورى و فراموشى ، كه چگونه بر انسان عارض مى شود، بدان كه قلب انسـان همچـون ظرفـى سرپوشـيده                      
روشـن  است ، پس اگر انسان بر فرستادن صلوات بر محمد و آل محمد مداومت نمايد، دريچه قلب او باز و                   
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مى شود و آنچه بخواهد در سينه اش آشكار و هويدا مى گردد، ولى چنانچه صـلوات نفرسـتد و خـوددارى         
 .كند، قلبش تاريك مى گردد و فكرش خاموش خواهد ماند

و اما جواب سومين سؤ ال كه گفتى فرزند چگونه شبيه به عمو و يا شبيه به دائى خود مى شود، اين است                      
زناشوئى و مجامعت ، با آرامش خاطر و بدون اضطراب عمل نمايد و نطفـه در رحـم زن                   كه اگر مرد هنگام     

 .قرار گيرد، فرزند شبيه پدر يا مادر خود خواهد شد
 .ولى چنانچه با اضطراب و تشويش زناشوئى و مجامعت انجام پذيرد، فرزند شبيه به عمو يا دائى مى گردد

 خداوند داده و مى دهم ، و شهادت بر بعثـت و رسـالت               من شهادت به يگانگى   : پس آن شخص اظهار نمود    
حضرت محمد صلى االله عليه و آله داده و مى دهم و همچنين شهادت مى دهم كه تو خليفه و جانشين بر          

 .حقّ پيغمبر خدا خواهى بود
مامت و سپس نام مبارك يكايك ائمه اطهار صلوات اللّه علهيم را بر زبان خود جارى ساخت ؛ و شهادت بر ا            

 .و ولايت آن ها داد و بعد از آن خداحافظى كرد و از مسجد خارج شد
د : آن گاه اميرالمؤ منين على عليه السلام به فرزند خود حضرت مجتبى سلام اللّه عليه فرمود             ! اى ابو محمـ

 .به دنبال آن مرد حركت كن ؛ و برو ببين چه خواهد شد
در خود اطاعت كرد و به دنبال آن شخص رفـت ؛ و پـس از                حضرت امام حسن مجتبى سلام اللّه عليه از پ        

 .مرد چون از مسجد خارج شد، ناگهان ناپديد گشت و او را نديدم ! پدرجان : بازگشت چنين اظهار داشت 
 آيا او را شناختى ؟: امام على عليه السلام فرمود

 د؟شما بفرمائيد، كه چه كسى بو: حضرت مجتبى سلام اللّه عليه اظهار درشت 
 )19.(همانا او حضرت خضر پيغمبر صلى االله عليه و آله بود: آن گاه اميرالمؤ منين على عليه السلام فرمود

 حضور حقّ و باطل در كاخ پادشاه روم
هنگامى كه جنگ و لشكركشى بين اميرالمؤ منين على عليه السلام و معاوية بن ابوسفيان واقع شـد، امـام                

وى معاويه فرستاد كه مردم را به قتل نرسانيم ، بيا من و تو با هم مبارزه كنيم على عليه السلام پيكى به س
 .هر كه غالب شد حقّ با او باشد، وليكن معاويه نپذيرفت 

و در اين ميان عده اى براى پادشاه روم گزارش دادند كه دو نفـر بـراى يكـديگر لشكركشـى كـرده انـد و                          
 . ديگرى از كوفه است تصميم جنگ و كشتار دارند، يكى از شام و

پادشاه روم نامه اى جداگانه براى هر يك فرستاد كه هر كدام يك نماينده عالم و حكيم از خانواده خـود را        
 .نزد او بفرستد تا با استفاده از كتاب انجيل بگويد كه حقّ با كدام طرف خواهد بود

 را به سوى - حضرت مجتبى -نيز فرزندش پس معاويه فرزند خود، يزيد را فرستاد و امام على عليه السلام 
 .پادشاه روم فرستاد

ر تعظيم و تكريم كرد و دست او را بوسيد، ولى موقعى كه امام حسن مجتبـى سـلام اللـّه عليـه وارد شـد                 
الحمدللّه كه من يهودى و نصرانى و مجوسى نيستم ؛ و خورشيد و ماه و ستاره و بت و گـاو                     : اظهار داشت   

 مسلمان و خداپرست مى باشم ؛ و تعظيم و سـتايش تنهـا مخصـوص خداونـد متعـال ،           نمى پرستم ، بلكه   
 .پروردگار جهانيان خواهد بود، و سپس در گوشه اى از مجلس نشست 

و نماينده را مرخصّ كرد و بعد از گذشت دقايقى يزيد را به حضور فرا خواند؛ و دستور داد تا سيصد و سى                       
سمه يكى از پيامبران الهى بود، سپس يكايـك آن هـا را گشـود و هـر        صندوقچه آوردند كه در هركدام مج     
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او را نمى شناسم و جواب مثبتى نمى داد؛ و بعد از آن        : مجسمه اى را كه به يزيد نشان مى داد، مى گفت            
 .سئوالاتى پيرامون ارواح مؤ منين و كفاّر مطرح كرد و يزيد هيچ جوابى نمى دانست 

بدين جهت اول يزيد را فرا خواندم تا بداند كه هيچ نمى دانـد؛  : ند و اظهار داشت    ه السلام را به حضور خوا     
ولى مى دانم كه تو دانا هستى ؛ چون در كتاب انجيل خوانده ام كه محمد صلى االله عليه و آله رسول خدا                       

 .است و خليفه اش على بن ابى طالب عليه السلام خواهد بود؛ او پدر تو مى باشد
آنچه مى خواهى از كتاب انجيل ، تورات و قرآن سؤ ال كن تـا ان شـاء     : ى عليه السلام فرمود   حضرت مجتب 

 اللّه جواب گويم ؟
يكى پس از ديگرى به آن حضرت نشان داد و حضرت آن ها را با توضيح ، معرّفى مى نمود؛ و نيز مجسمه                       

صفات و خصوصياتشان معرّفى مى هائى از فرعون و سلاطين گذشته را نشان وى داد و حضرت آن ها را با                
كرد، تا آن كه در نهايت مجسمه اى را بيرون آورد كه وقتى حضرت آن را ديد گريان شد، پادشاه روم علتّ 

 گريه امام عليه السلام را جويا شد؟
رسول خدا صلى االله عليه و آله مى باشد؛ و آن گاه پاره اى از خصوصيات اخلاقى و اجتمـاعى رسـول اللـّه                        

جدم رسول خدا مردم را به كارهاى خـوب دسـتور           : ى االله عليه و آله را بيان نمود؛ و از آن جمله فرمود            صل
مى داد و از كارهاى زشت جلوگيرى مى نمود، هميشه انگشتر به دست راست مى كرد، و با همگان خوش                    

 .صحبت و خوش برخورد بود
للّه عليه پرسيد و حضرت تمـامى آن هـا را بـه    بعد از آن پادشاه روم هفت مسئله از حضرت مجتبى سلام ا    

 .طور مشروح پاسخ فرمود
كسى اين سـؤ ال هـا را   : و چون پادشاه پاسخ سؤ ال هاى خود را دريافت كرد خطاب به يزيد كرد و گفت              

 .مى داند كه يا پيغمبر خدا و يا خليفه پيغمبر باشد؛ و يزيد خاموش و سرافكنده نشسته بود
 خاتمه يافت جوائز و هداياى ارزنده اى تقديم امام حسن مجتبى عليه السلام كرد و و پس از آن كه مجلس

 .سپس به هر يك از يزيد و حضرت مجتبى نامه اى براى پدرانشان نوشت 
كسى خليفه پيغمبر مى باشد كه به تمام علوم و فنـون  ! اى معاويه : و محتواى نامه براى معاويه چنين بود      

 .لات و معارف الهى باشدآگاه بوده و داراى كما
همانا حقيقت اءمر و خلافت پيامبر بايسـتى        : محتواى نامه براى اميرالمؤ منين على عليه السلام چنين بود         

مخصوص شما باشد؛ و پس از شما دو فرزند شما از ديگران شايسته تر مى باشند؛ و هر كه با شماها جنگ                      
 )20.(گرفتار خواهد شدو ستيز و دشمنى نمايد به لعنت و غضب پروردگار 

 تحقيق از آهو براى يافتن برادر
 :محدثين و مورخين در بسيارى از كتاب هاى تاريخى آورده اند

 .حضرت رسول به همراه على بن ابى طالب صلوات اللّه عليهما براى جنگ از شهر مدينه خارج شده بودند
 از منـزل بيـرون آمـد و چـون     -خردسال بـود     كه كودكى    -و در همان روزها، امام حسين سلام اللّه عليه          

 .اندكى از منزل دور شد، يك نفر يهودى او را گرفت و در منزل خود مخفى كرد
بلنـد شـو، بـرو ببـين        : حضرت فاطمه زهراء عليها السلام به امام حسن عليه السلام خطاب كـرد و فرمـود               

 .برادرت كجا رفته است ، دلم آشوب گشته و بسيار ناراحت هستم 
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مام مجتبى عليه السلام فرمان مادرش را اطاعت كرده و كوچه هاى مدينه را يكى پس از ديگرى گشت و                    ا
برادر خود را نيافت ، از شهر مدينه بيرون رفت و به باغات و نخلستان ها سرى زد؛ و هر چه فرياد كشيد و                        

 .يا حسين ، برادرجان ، عزيزم تو كجائى ؛ خبرى از او نشد: گفت 
حظات متوجه آهوئى شد كه در حال حركت بود، امـام حسـن عليـه السـلام آهـو را صـدا زد و                        در همين ل  

 آيا برادرم حسين را در اين حوالى نديدى ؟: فرمود
بـرادرت را صـالح     : پس آهو به قدرت خدا و كرامت رسول اللّه صلوات اللّه عليه ؛ بـه سـخن آمـد و گفـت                       

 . پنهان كرده است يهودى گرفته ؛ و او را در خانه خود مخفى و
يـا  : امام حسن مجتبى عليه السلام پس از شنيدن سخن آهو به سمت منزل آن يهودى آمد و اظهار نمـود                   

برادرم ، حسين را آزاد كن و تحويل من ده و يا آن كه به مادرم ، فاطمه زهراء مى گويم كـه شـب هنگـام         
 .سحر نفرين نمايد و آن گاه هيچ يهودى روى زمين باقى نماند

و نيز به پدرم ، على بن ابى طالب عليه السلام مى گويم تا همه شماها را نيست و نابود گرداند؛ و به جـدم                         
 .تا از خدا بخواهد كه جان همه يهوديان را بگيرد: رسول اللّه صلوات اللّه عليه مى گويم 

اصـل و نسـب وى را       صالح يهودى با شنيدن چنين سخنانى از آن كودك در تعجب و تحير قرار گرفـت و                  
 .جويا شد

طور مفصل با ذكر نام پدر و مادر و جد خود، فضائلى چند نيز از ايشان بيان نمود؛ به طورى كه قلب و فكر     
آن يهودى را روشن و به خود جلب كرد، سپس يهودى چشمانش پر از اشك گرديد و درحالى كه از بيان و 

 .رت زده و متعجب شده بود، به او مى نگريست فصاحت و بلاغت كودكى در آن سنّ و سال سخت حي
و پس از آن كه خوب با خود انديشيد و محتواى بيانات حضرت مجتبـى عليـه السـلام را بـا دقـّت درك و          

 سعادت بخش   -پيش از آن كه برادرت را تحويل دهم ، مى خواهم مرا به آئين و احكام                 : هضم كرد، گفت    
 .اسلام را بپذيريم و به آن ايمان آورم  اسلام آشنا گردانى تا توسط شما -

معارف و احكام انسان ساز اسلام را به طور فشرده براى او بيان نمود؛ و صالح يهودى مسلمان شد و آن گاه         
حسين سلام اللّه عليه را تحويل برادرش داد و طبقى پر از سكّه هاى طلا ونقره بر سر آن دو برادر ريخت و 

 .سلامتى هردوى آن ها به عنوان صدقه بين فقراء و بيچارگان تقسيم كردسپس آن سكّه ها را براى 
 .و بعد از آن كه امام حسن عليه السلام برادر خود را تحويل گرفت وى را نزد مادر خويش آورد

فرداى آن روز صالح به همراه هفتاد نفر از خويشان و دوستان خود به منزل آن حضـرت آمدنـد و همگـى                       
 .مسلمان شدند

الح ضمن عذرخواهى از جريان مخفى كردن حسين سلام اللّه عليه ، بسيار از وى تشكّر و قدردانى كرد و ص
 .كه به وسيله بيانات شيواى معجزه آساى آن كودك ، اسلام آورده است 

همچنين صالح از حضرت رسول و اميرالمؤ منين صلوات اللّه عليهما عذرخواهى كـرد و اسـلام خـود را بـر            
 . كرد و تقاضاى آمرزش و بخشش نمودايشان عرضه

سپس جبرئيل عليه السلام فرود آمد و به رسول خدا صلى االله عليه و آله إ علام كرد كـه چـون صـالح بـه                    
وسيله امام حسن كه فرزند امام و برادر امام است ، مسلمان شد وايمان آورد، خداوند او را مـورد رحمـت و       

 )21.(مغفرت خود قرار داد
 ل كردن سگنتيجه خوشحا
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روزى امام حسن مجتبى عليه السلام در يكى از باغستان هاى شهر مدينه قدم مى زد، كه ناگاه چشمش به 
يك غلام سياه چهره افتاد كه نانى در دست دارد و يك لقمه خودش مى خورد و يك لقمه هم به سگى كه 

 .كنارش بود مى داد تا آن كه نان تمام شد
چرا نان را به سگ دادى و مقـدارى از آن  :  ، به غلام خطاب كرد و فرمود     حضرت با ديدن چنين صحنه اى     

 را براى خود ذخيره نكردى ؟
زيرا چشم هاى من از چشم هاى ملتمسانه سگ خجالت كشيد و من حيا كردم               : غلام به حضرت پاسخ داد    

 .او اين كه من نان بخورم و آن سگ گرسنه بماند
  تو كيست ؟ارباب: امام حسن عليه السلام فرمود

 .مولاى من ابان بن عثمان است : پاسخ گفت 
 اين باغ مال چه كسى است ؟: حضرت فرمود

 .اين باغ مال ارباب و مولايم مى باشد: غلام جواب داد
 .تو را به خدا سوگند مى دهم كه از جايت برنخيزى تا من باز گردم : پس از آن حضرت اظهار داشت 

ارباب غلام رفت ؛ و ضمن گفتگوهايى با اءبان بن عثمـان ، غـلام و                سپس حضرت حركت نمود و به سمت        
مـن تـو را از   ! اى غلام : همچنين باغ را از او خريدارى نمود؛ و سپس به جانب غلام بازگشت و به او فرمود             

 .مولايت خريدم 
 .پس ناگاه غلام از جاى خود برخواست و محترمانه ايستاد

اين باغ را هم خريدارى كردم ؛ و هم اكنـون تـو را در راه   : ر نمود سپس حضرت در ادامه سخنان خود اظها      
 )22.(خداوند متعال آزاد نموده ؛ و اين باغ را نيز به تو بخشيدم 

 آزمايش امت و مظلوميت رهبر
پس از شهادت جانسوز مولاى متّقيان امام على عليه السلام ، عده اى از مردم به حضور امام حسن مجتبى                

 :م آمده واظهار داشتندعليه السلا
تو خليفه و جانشين پدرت هستى و ما شنونده و فرمان بر دستورات تو مى باشيم ، مـا را                    ! يابن رسول اللّه    

 .بر آنچه صلاح مى دانى ، راهنمائى نما
شما مردمانى دروغگو هستيد و نسبت به كسى كه از من برتر بود بى وفائى كرديد؛ : امام عليه السلام فرمود

 ! چگونه مى خواهيد مطيع و فرمان بر من باشيد؟پس
 و چگونه و باكدام سابقه اى مى توانم به شما اعتماد كنم ؟

در هر حال اگر صداقت داريد و راست مى گوئيد، وعده من و شما در نزديكى شهر مداين مـى باشـد، كـه                        
 .محلّ تجمع لشكر جهت روياروئى با دشمن خواهد بود

امام عليه السلام پشت كرده و به خانه هاى خود بازگشتند؛ و حضرت با علم و آگاهى پس اكثريت آن ها به 
 .نسبت به اوضاع ، سوار مركب خود شد و عده قليلى همراه حضرت روانه شدند

! اى جماعـت    : وفائى را از آن مردمان مشاهده نمود، در همان مكان موعود در ضمن ايراد خطبه اى فرمود                
مغرور نمائيد، پس نيرنگ و حيله به كار گرفتيد همان گونه كه با پدرم چنين كرديـد،         شماها خواستيد مرا    

 .شماها بعد از من در ركاب شخصى كافر و ظالم خواهيد جنگيد، كه هيچ ايمان به خداوند و رسولش ندارد
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هار هزار نفر پس از آن حضرت ، شخصى را از قبيله كِنده به عنوان فرمانده لشكر برگزيد و او را به همراه چ        
در سرزمين اءنبار توقفّ كنيد و تا دستورى از جانـب مـن نيامـده ،                : به ميدان جنگ گسيل نمود؛ و فرمود      

 .هيچ گونه حركتى انجام ندهيد
وقتى معاويه از چنين قضيه اى آگاه شد، چند نفر ماءمور به همراه پانصد هزار درهم بـراى فرمانـده لشـكر      

 .گر به ما ملحق شوى ؛ ولايت هر كجا را كه مايل باشى به تو واگذار مى كنيم ا: فرستاد و به او پيام داد
پس فرمانده لشكر چون فردى سست ايمان و دنياطلب بود، به امام مجتبى عليه السلام خيانت كرد؛ و پول    

 .ها را گرفت و به همراه تعداد بسيارى از نيروهاى خود به سپاه معاويه ملحق شد
كِندِى به من و شما خيانت كرد، و اكنون براى بار ! اى جماعت   :رت رسيد اظهار نمود   چون اين خبر به حض    

دوم تكرار مى كنم و مى گويم كه شما مردمان بى وفا و دنياطلب هستيد، وليكن شخص ديگرى را به جاى 
 .او مى فرستم ، با اين كه مى دانم او نيز چون ديگران بى وفا و خائن است 

 
 به همراه چهار هزار نفـر روانـه نمـود؛ و از او عهـد و     - به نام مرادى -ز قبيله بنى مراد     آن گاه شخصى را ا    

 .پيمان گرفت كه به مسلمين خيانت نكند و او نيز قسم خورد كه چون كوه ثابت و استوار باقى بماند
ز بـه او ني ـ   : و چون لشكر آهنگ حركت نمودند تا به سوى جبهه جنگ برونـد، حضـرت بـه آرامـى فرمـود                    

 .اعتمادى نيست 
رادى نيـز اجـرا                       و هنگامى كه لشكر مرادى به اءنبار رسيد، معاويه دو مرتبه همان برنامه كِندِى را بـراى مـ

 .كرد؛ و او هم فريب خورد و عهد و قسم خود را شكست و به لشكر معاويه پيوست 
 هم مى گويم كه شماها صداقت       باز: امام عليه السلام با شنيدن خبر خيانت مرادى ، به پا خواست و فرمود             

 .و وفا نداريد و عهدشكن هستيد؛ و توجه نموديد كه چگونه مرادى مانند كندى عهدشكنى و خيانت كرد
آن ها خيانت كردند، ليكن ما صادقانه با شما هستيم و آنچه دستور دهى ، به آن                 ! ياابن رسول اللّه    : گفتند

 .عمل مى كنيم 
ديگر شما را مى آزمايم تا حقيقت امر براى خودتان ثابت شود، وعده گاه من پس مرحله اى : حضرت فرمود

و شما در سرزمين نُخَيله باشد، هر كه ميل دارد آن جا حضور يابد؛ با اين كه مى دانم شما مردمى بى وفـا             
 .و عهدشكن هستيد

 جز تعدادى انـدك ،     پس هنگامى كه حضرت وارد نخيله گرديد و مدت ده روز در آن جا اقامت گزيد؛ ولى                
 :كسى به آن مكان نيامد، پس حضرت به كوفه مراجعت نمود و بر بالاى منبر رفت و فرمود

 !تعجب مى كنم از گروهى بى دين و بى وفا؛ واى بر شما فريفتگان و خودفروشان 
شماها بدانيد كه حكومت اسلامى بر بنى اميه حرام است ، ولى چنانچه حكومت دست معاويه بيفتد؛ چون                  

را مخالف حكومتش بداند كمترين ترحمى روا نمى دارد، بلكه با شديدترين شكنجه ها آزارتان مى دهـد و                   
 .نابودتان مى كند

سپس عده بسيارى از مردم دنياپرست و بى وفاى كوفه ، نامه هاى متعددى براى معاويه به ايـن مضـمون                     
 :فرستادند

 نموده و برايت مى فرسـتيم ؛ و چـون رضـايت و خوشـنودى                اگر مايل باشى ، حسن بن على را دست گير         
معاويه را آگاه شدند، بر محلّ سكونت و استراحت آن امام مظلوم سلام اللّه عليه حمله كردند؛ و به وسـيله                     

 .شمشير جراحاتى بر بدن مقدس آن حضرت وارد آوردند



 - This is the.. Zoon! - 16 كتابهاي الكترونيكي زون
 

 :ه اين مضمون نوشت بعد از اين حادثه دلخراش ، حضرت به ناچار نامه اى براى معاويه ب
خلافت و حكومت بر خانـدان بنـى   : با اين كه از جدم رسول خدا صلى االله عليه و آله شنيدم كه مى فرمود        

اميه حرام است ، اما با چنين وضعيت و موقعيتى كه پيش آمده است ، به ناچار با شرايطى براى صلح آماده 
 )23.(هستم ؛ و آن را بر اين اوضاع ترجيح مى دهم 

 فلسفه صلح يا عهدنامه و ظهور حجت
پس از آن كه نيروهاى رزمى و اكثر فرماندهان لشكر اسلام در جنگ با معاويه نسبت به قرآن و امام حسن            
مجتبى عليه السلام خيانت كردند؛ و حضرت جهت مصالح اسلام و مسلمين مجبور شد با حكومت معاويـه                  

 .تنظيم و پذيرا گرددآن هم طبق شرائطى صلح و عهدنامه اى را 
پس از گذشت مدتى از اين جريان ، عده اى از مردم كوفه كه مدعى شيعه و دوستى با اهل بيت عصمت و            
طهارت عليهم السلام بودند، شروع كردند به امام عليه السلام زخم زبان بزنند، و حضرت را به باد ملامت و                    

 .سرزنش گرفتند
آيـا  ! واى بر شـما   : طاب به اين اشخاص ظاهر مسلمان كرد و اظهار نمود         آن گاه امام مجتبى عليه السلام خ      

 مى دانيد چرا من چنين كردم ؟
قسم به خداوند، كارى كه من انجام دادم ، براى شيعه از هر عملى و از هر برنامه اى بهتر و سودمندتر بود،           

 .آيا نمى دانيد كه من امام و رهبر واجب الا طاعه شما مى باشم 
نمى دانيد كه من يكى از دو سيد جوانان اهل بهشت مى باشم ، كه جدم رسول خدا صلى االله عليـه       و مگر   

 و آله بارها در مجالس مختلف به آن تصريح نموده است ؟
 .بلى ، قبول داريم : در اين هنگام جمعيت حاضر گفتند

 آن كشتى را سوراخ و معيوب و آيا مى دانيد هنگامى كه حضرت خضر عليه السلام: حضرت در ادامه فرمود
نمود و نيز آن ديوار را تعمير و اصلاح كرد و آن غلام را به قتل رسانيد، موجب سخط و نـاراحتى حضـرت                        

 موسى عليه السلام قرار گرفت ؟
آرى چون در آن لحظه فلسفه و حكمت آن سه كار براى حضرت موسى عليه السلام مخفى بـود، ولـى در                      

 .ر كارى صحيح و مفيد بودپيشگاه با عظمت پروردگا
و آيا مى دانيد كه ما اهل بيت عصمت و طهارت در مقابل طاغوت هاى زمان قرار گرفتـه و                    : و سپس افزود  

 مى گيريم ؛ كه بايد نسبت به تصميمات و انجام امور سياسى و اجتماعى ، مصلحت انديشى كنيم ؟
ليه السلام چنين نخواهد بود، و حضرت عيسى   وليكن بدانيد هنگام ظهور و قيام مهدى موعود، امام زمان ع          

 .مسيح عليه السلام به امامت او نمازش را به جماعت مى خواند
آرى خداوند متعال زمان و كيفيت ولادت مهدى موعود عليه السـلام را مخفـى خواهـد داشـت ؛ و بعـد از                   

 .قّى نخواهد داشت ولادت ، از ديد افراد غايب و ناشناس مى باشد؛ و هيچكس بر او كوچك ترين ح
او عمرى بسيار طولانى دارد؛ ولى در هنگام ظهور، به شكل جوانى شاداب در سنين چهـل سـالگى خواهـد     

 .بود
 كدام بهترند، دشمنان يا دوستان ؟

 .پس از جريان صلح امام حسن مجتبى عليه السلام با معاويه ، آن حضرت مورد ضربت شمشير قرار گرفت 
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در شهر مداين به محضر امام عليه السـلام  :  نام زيد بن وهبِ جهنى حكايت كنديكى از دوستان حضرت به 
: شرفياب شدم و ايشان را در حالى ديدم كه از شدت درد و زخم آن شمشير بى تابى و ناله مى كرد، گفتم 

 مردم متحير و سرگردان شده اند؛ تكليف ما چيست ؟! يا ابن رسول اللّه 
در نظر من معاويه از اين جمعيت بى ايمان براى مـن            ! به خدا سوگند  : م فرمود ام حسن مجتبى عليه السلا    

بهتر است ، اين اشخاص ادعاى شيعه و دوستى مرا دارند، وليكن چون كركسان در انتظار مرگ من نشسته 
 .اند، اينان حيثيت و آبروى مرا نابود كرده ، اموال ما را به يغما بردند

 
چه از معاويه پيمان ايمنى بگيرم ، ديگر گزندى از او به مـن و خـانواده ام نخواهـد                    چنان! سوگند به خداوند  

رسيد؛ و چه بسا همين كار سبب شود كه مسلمانان و ديگر دوستانم از شرّ او در امان بمانند؛ و در غير اين          
 .صورت همين اشخاص مرا با دستِ بسته ، تحويل معاويه خواهند داد

 براى آيندگان سودمند مى باشد؛ و اين بهتر از آن است كه كوفيان مرا اسير كرده وم ، براى همگان و حتّى
و با دستِ بسته تحويل او دهند؛ و آن وقت با منتّ مرا آزاد نمايد، كه در اين صورت ، خاندان بنـى هاشـم                         

 .براى هميشه تضعيف و خوار شده و مورد سرزنش و اهانت همگان قرار خواهند گرفت 
آيا در چنين حالـت و مـوقعيتى دوسـتان و شـيعيان خـود را                ! يا ابن رسول اللّه     : هار داشت   زيد جهنى اظ  

 !همچون گله گوسفند بدون چوپان و حامى رها مى نمائى ؟
من مسائلى را مى دانم كه شماها به آن آگاهى نداريد، همانا پدرم اميرالمؤ ! اى زيد: امام عليه السلام فرمود 

زمانى فرا خوهد رسيد كـه      ! فرزندم  :  مرا شادمان و خندان ديد، پس اظهار داشت          منين عليه السلام روزى   
 .پدرت را كشته ببينى ؛ و همگان از تو روى برگردانند

 .و بنى اميه حكومت را در دست گيرند و بيت المال را از مستحقّين قطع و بين دوستان خود تقسيم نمايند
د؛ و فاسقان و فاجران قدرت و نيرو گيرند؛ حـقّ پايمـال شـود و                و در آن زمان مؤ منين ذليل و خوار گردن         

 .باطل رواج يابد؛ خوبان و نيكان مورد لعن و سرزنش قرار گرفته و شكنجه شوند
پس روزگار اين چنين سپرى شود، تا شخصى از اهل بيت رسالت در آخر زمان ظاهر گردد و عدل و داد را                

 .گسترش دهد
 آسمانى خود را بر مؤ منين فرود فرستد؛ و گنج هاى زمين ، هويـدا و آشـكار          و خداوند در آن زمان بركات     

 )25.(شود؛ و خوشا به حال كسانى كه آن زمان را درك نمايند
 معجزه پسر همچون پدر

 :مرحوم شيخ مفيد به نقل از امام محمد باقر عليه السلام حكايت نمايد
! ياابن رسـول اللـّه      : السلام آمده و به حضرت گفتند     روزى عده اى از مردم حضور امام حسن مجتبى عليه           

 برايمان آشـكار    - كه بسيار مهم باشد      -شما نيز همچون پدرت اميرالمؤ منين على عليه السلام معجزه اى            
 .ساز

آيا پس از ديدن معجزه به امامت من مطمئن خواهيـد شـد؟ و آيـا ايمـان             : امام مجتبى عليه السلام فرمود    
 خواهيد آورد؟

 .بلى ، اعتقاد و ايمان مى آوريم ؛ و ديگر هيچ شك و شبه اى وجود نخواهد داشت : تندگف
 .بلى : آيا پدرم را مى شناسيد؟ همگى گفتند: حضرت فرمود
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در اين هنگام ، حضرت پرده اى را كه آويزان بود كنار زد؛ پـس ناگهـان تمـام افـراد مشـاهده كردنـد كـه                
 .شسته بوداميرالمؤ منين على عليه السلام ن

 آيا او را مى شناسيد؟: سپس امام حسن مجتبى عليه السلام خطاب به جمعيت كرد و فرمود
بلى ، اين مولاى ما اميرالمؤ منين على عليه السلام است ؛ و ما ايمان آورديم و شهادت مـى دهـيم               : گفتند

 .كه تو ولى و حجت بر حقّ خداوند هستى ؛ و امام و جانشين پدرت خواهى بود
ما شاهد و گواه هستيم كه جنابعالى ، پدرت اميرالمؤ منين على عليه السلام را               : و پس از آن اظهار داشتند     

پس از مرگش به ما نشان دادى ، همان طورى كه آن حضرت ، رسول اللّه صلى االله عليه و آلـه را پـس از                          
 .رحلتش در مسجد قُبا به ابوبكر و عمر نماياند

مگر اين آيه شريفه قرآن را نخوانده ونشـنيده ايـد   ! واى بر حال شما:  السلام فرمودامام حسن مجتبى عليه 
 :كه خداوند متعال مى فرمايد

 )26)).(ولا تَقُولُوا لمِنْ يقْتلَُ في سبيلِ اللّه اءمواتا بلْ اءحياء ولكنِْ لا تشَْعرُون ((
 كه مرده اند؛ بلكه آنان زنده و جاويـد مـى باشـند              آن هائى را كه در راه خدا به شهادت رسيدند، مپنداريد          

 .ولى شما درك نمى كنيد
 .البتّه اين حالت مختص كشته شدگان فى سبيل اللّه است ، كه در همه جا حاضر و ناظر خواهند بود

 شماها درباره ما اهل بيت رسالت و نبوت چه تصوراتى داريد و چه مى انديشيد؟: سپس در پايان افزود
ما به تو ايمان آورديم و مطمئن شديم كه تو امام و خليفه بر حقّ رسول اللهّ صلى ! ياابن رسول اللّه : گفتند

 )27.(االله عليه و آله هستى 
 روئيدن رطب بر نخل خشكيده

 :امام جعفر صادق عليه السلام فرمود
 بعضى از افرادى كه     حضرت امام حسن مجتبى صلوات اللّه عليه در يكى از سفرهاى خود براى حج عمره ،               

 .معتقد به امامت زبير بودند؛ حضرت را همراهى مى كردند
پس كاروانيان در مسير راه خود، در محلّى جهت استراحت فـرود آمدنـد؛ و در آن مكـان درخـت خرمـاى                 

 .خشكيده اى وجود داشت كه در اءثر بى آبى و تشنگى خشك شده بود
اين اثنا يكى از افراد كاروان به آن حضرت نزديك حضرت حضرت كنار آن درخت خرما رفت و نشست ، در 

 .شد؛ و كنارش نشست 
بعد از آن كه مقدارى استراحت كردند، آن شخص كه معتقد به امامت زبير بود سر خود را بالا كرد و پـس              

اى كاش اين نخل رطـب مـى داشـت ؛ و مقـدارى از آن را     : از نگاهى به شاخه هاى خشكيده نخل ، گفت   
 . كرديم ميل مى

 آيا اشتها و علاقه به آن دارى ؟: امام حسن مجتبى عليه السلام فرمود
آرى ، پس حضرت دست هاى مبارك خود را به سوى آسمان بلند كرد و دعـائى                 : آن شخص زبيرى گفت     

 .را زمزمه نمود
ناگهان در يك چشم به هم زدن ، نخل خشكيده ؛ سـبز و شـاداب گرديـد و در همـان حـال رطـب هـاى                      

 .سيارى بر آن روئيدب
در همين موقع ساربانى كه همراه قافله بود و كاروانيان از او شتر كرايه كرده بودند، هنگامى كه اين كرامت 

 !!اين سحر و جادوى عجيبى است : و معجزه را ديد، در كمال حيرت و تعجب گفت 
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لى االله عليـه و آلـه اسـت كـه     خير، چنين نيست ؛ بلكه دعـاى فرزنـد پيغمبـر ص ـ          : امام عليه السلام فرمود   
 .مستجاب گرديد

 .و سپس افراد كاروانى كه همراه حضرت بودند، همگى از آن خرماهاى تازه خوردند
 )28.(و آن درخت تا مدت ها سبز و خرّم بود و مردمان رهگذر از خرماهاى آن استفاده مى كردند

 نصيحت فرزند جهت يارى برادر
شهادت اصحاب و ياران باوفاى امام حسين صلوات اللّه و سـلامه عليـه ،               در جريان صحراى سوزان كربلا و       

 نيز حضور داشت و چندين مرتبـه از عمـوى خـود    - فرزند امام حسن مجتبى عليه السلام       -حضرت قاسم   
 .تقاضاى رزم كرد؛ ولى حضرت نپذيرفت 

رد، كه چرا همه ياران     حضرت قاسم كه نوجوان بود، بسيار افسرده و غمگين در گوشه اى نشست و گريه ك               
به فيض سعادت و شهادت مى رسند ولى او محروم مانده است ، كه ناگاه به ياد نوشته اى افتاد كه پدرش                      

 :امام حسن مجتبى عليه السلام بر بازويش بسته و فرموده بود
 .هرگاه بسيار غمگين شدى ، آن را باز كن و بخوان و به آنچه در آن نوشته شده است عمل نما

سال ها از عمر من گذشته است ؛ و هرگز اين چنين ناراحت و غمگين نشده ام ، پس نوشته        :  خود گفت    با
 :را از بازوى خود گشود و در آن خواند

تو را سفارش مى كنم ، هرگاه در كربلا ديدى كه دشمنان ، اطراف عمويت حسـين عليـه                   ! فرزندم ، قاسم    
دارند، لحظـه اى درنـگ مكـن ؛ و بـا دشـمنان خـدا و دشـمنان        السلام را محاصره كرده و قصدِ جان او را       

 .رسولش جهاد كن و از ايثارِ جان خويش دريغ مكن 
اگر عمويت به تو اجازه رفتن به ميدان رزم ندهد، التماس و اصرار كن تـا رضـايت و اجـازه او را بـه دسـت       

 .آورى و سعادت و خوشبختى هميشگى را براى خود تاءمين كنى 
 امام  -پس از خواندن نامه ، سريع از جاى خود برخاست و شتابان به سوى عموى مظلومش                 حضرت قاسم   

 . آمد و با حالت گريه ، آن نوشته را تقديم عمويش كرد-حسين عليه السلام 
چون امام حسين عليه السلام گريه ملتمسانه برادرزاده ؛ و نوشته برادر خويش را مشاهده نمود، گريست و                   

اين سفارش پدرت را مى پـذيرم ؛ و آن گـاه او را      ! برادرزاده ام ، قاسم     : كشيد و فرمود  سپس نفس عميقى    
 . برد- عمويش - و حضرت اباالفضل العباس - پسر عمه اش -نزد عون 

و سپس از خواهرش زينب پيراهنى تميز گرفت و بر اندام قاسم پوشاند و عمامه اى بر سرش بست ؛ و بعد                      
 .ان نموداز آن او را روانه ميد

آيا از غضب و سخط خداوند نمى ترسـى كـه بـا     : حضرت قاسم نزد فرمانده لشگر عمر سعد رفت ؛ و فرمود          
 !عمويم حسين عليه السلام اين چنين جنگ و كارزار مى كنى ؟

 !و آيا از رسول خدا شرم و حيا نمى كنى ؟
 .مطيع امر يزيد گرديد تا از شما دست برداريم : عمر سعد ملعون گفت 

خداوند تو را بدبخت نمايد، تو چگونه مدعى اسلام هستى در حالى كه بـا آل رسـول                  : حضرت قاسم فرمود  
 !.جنگ مى كنى 

و چون به لشگر حمله كرد و عده اى را به هلاكت رسانيد، اطراف وى را محاصره كردند؛ و هركس به نوعى       
ه در نهايـت بـه فـيض شـهادت نائـل      ضربه اى از تير، شمشير و سنگ بر آن نوجوان عزيز وارد سـاخت ك ـ         

 )29.(آمد



 - This is the.. Zoon! - 20 كتابهاي الكترونيكي زون
 

 رسوائى توطئه گر و زن شدن يك مرد
روزى عمرو بن عاص نزد معاوية بن ابى سفيان آمد؛ و پس از بدگوئى بسيار از امام حسن مجتبـى صـلوات             

 :اللّه و سلامه عليه ، گفت 
نبـر رود، خيلـى خـوب       حسن بن على مردى خجول و كم حرف است ، اگر بتوانى كارى كنى كه بـالاى م                 

است ؛ چون نمى تواند سخنرانى كند و با شرمندگى از منبر فرود آيد و مـردم نسـبت بـه او بـدبين و بـى                      
 .اعتماد شوند

: به همين جهت معاويه جلسه مفصلى با حضور انبوه مردم تشكيل داد و به امام حسن عليه السـلام گفـت      
  را موعظه فرمائى ؟چنانچه ممكن باشد بالاى منبر بروى و قدرى ما

               ت و درود بر جـدحضرت پيشنهاد معاويه را پذيرفت و بالاى منبر رفت ؛ و پس از حمد و ثناى الهى و تحي
 :بزرگوارش ، فرمود

من حسن ، فرزند ساقى كوثر، على بن ابى طالب ؛ و فرزند سرور زنان عالم ، فاطمه دختر رسول اللـّه مـى                        
 .باشم 

ى مفصل در كمال فصاحت و بلاغت بيان نمود؛ و تمام چشـم هـا و افكـار را                   و سپس آن حضرت ، خطبه ا      
 .متوجه خود ساخت 

اى ابو :  گفت - مجتبى سلام اللّه عليه -ناگاه معاويه به وحشت افتاد و در وسط خطبه و سخنرانى حضرت 
 .اين سخنان را كنار بگذار و پيرامون اوصاف خرماى تازه اندكى سخن بگو! محمد

و اما رطب ، پس همانا وزش باد آن را بى محتوا مى سازد، گرماى :  با صراحت و خونسردى ، فرمود    حضرت
خورشيد آن را مى پزد، و خنكى شب آن را خوش طعم و گوارا مى گرداند؛ و سپس به ادامه مطالـب قبـل             

 .پرداخت 
كنند و آشوبى برپا شود، لذا      در اين هنگام معاويه سخت به وحشت افتاد، كه مبادا مردم بر عليه او شورش                

 .آنچه گفتى كافى است ، از منبر فرود آى ! اى ابو محمد: دستور داد
 !آيا گمان كرده اى با اين حرف ها مى توانى خليفه شوى ؟: و چون حضرت از منبر فرود آمد، معاويه گفت 
 .بدان كه هرگز به چنين آرزوئى نخواهى رسيد

 و سيره و روش رسول خدا عمـل         - قرآن   - كسى است كه به كتاب خدا        خليفه! اى معاويه   : حضرت فرمود 
نمايد، نه آن كه با ظلم و جور و تعطيل احكام و حدود الهى بر جامعه ، مسلطّ شود و يك لذتّ و آسـايش                         

 .زودگذرى را براى خود تاءمين كند
سزا گشوده و بـه اميرالمـؤ   در اين ميان كه مرد جوانى از بنى اميه در آن مجلس حضور داشت ، دهان به نا          

 .منين على و امام حسن مجتبى صلوات اللّه عليه بسيار توهين و جسارت كرد
خداوندا، نعمتى را كه به او داده اى ، دگرگون سـاز و             : پس حضرت دست به دعا بلند نمود و اظهار داشت           

 .او را براى عبرت و بيدارى ديگران تبديل به زن گردان 
وجه خود شد كه ديگر نشان مردى در او نيست ، ريش و محاسنش به يـك بـاره فـرو                     ناگهان آن جوان مت   

 .ريخت ؛ و عورتش همانند عورت زنان مبدل گشت 
تو زن هستى در مجلس مردان چه مى كنى ، اين جا جاى : در اين لحظه حضرت به او خطاب كرد و فرمود

 .تو نيست 
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بى سلام اللّه عليه خواست كه از مجلس خـارج شـود،            و هنگامى كه مجلس خاتمه يافت و امام حسن مجت         
 پرسـيد؛ و حضـرت   - كه به نظـر خـودش مشـكل بـود     -عمرو بن عاص جلو آمد و از حضرت چند سؤ ال         

 .يكايك آن سؤ ال ها را بى تاءمل پاسخ داد؛ و سپس از مجلس خارج شد
به فتنه كشاندى ؛ عمرو در جواب فسادى عجيب بر پاكردى و مردم شام را ! اى عمرو:معاويه به عمرو گفت 

ناراحت مباش ، مردم شام با تو هستند و تا زمانى كه آنها را سير نگه دارى از تو حمايـت                   : به معاويه گفت    
 .مى كنند

جوان اءموى كه به شكل زن تبديل شد و خبرش در شهر شام و ديگر شهرها منتشر گرديد، بعد از گذشت         
 جوان نزد امام حسن مجتبى عليه السلام آمـد و بسـيار گريسـت و از آن    چند روز از اين واقعه ، همسر آن       

 حضرت درخواست كرد تا شوهرش همانند ديگر مردها به حالت طبيعى خود باز گردد؟
و در نهايت ، دل حضرت به حال همسر آن جوان سوخت و به درگاه خداوند دعا نمود و آن جـوان اءمـوى               

 ).30(به حالت اول خود بازگشت 
  شدن مردى در قبال توهينزن

 :حضرت امام جعفر صادق صلوات اللّه عليه حكايت نموده است 
روزى امام حسن مجتبى عليه السلام در جمعى از اقشار مختلف مردم حضور داشت ، كه يكى از افـراد آن                     

 :مجلس گفت 
بود كنيد و زمين عراق و شام       شما كه اين قدر قدرت داريد و مى توانيد با دعا معاويه را نا             ! يابن رسول اللّه    

را جابه جا نمائيد؛ و حتّى كارى كنيد كه زن تبديل به مرد شود؛ و يا مرد، زن گردد، چرا ايـن همـه ظلـم                 
 !هاى معاويه را تحمل كرده و سكوت مى نماييد؟

 -ايـن شـخص     : ناگاه يكى از دوستان معاويه كه در آن جمع حاضر بود؛ با حالت تمسخر و تـوهين گفـت                    
 . كارى نمى تواند انجام دهد، چون او توان چنين كارهائى را ندارد-نى ؛ امام حسن مجتبى عليه السلام يع

تـو خجالـت نمـى    : در همين حال حضرت به آن دوست معاويه كه از اهالى شام بود خطاب كـرد و فرمـود         
 .كشى كه در بين مردها نشسته اى ، بلند شو و جاى ديگر بنشين 

ناگهان مرد شامى متوجه شد كه بـه هيئـت زنـان در      : سلام در ادامه فرمايش خود افزود     امام صادق عليه ال   
 .آمده است ؛ و ديگر علامت مردى در او نيست 

اينـك همسـرت بـه      : سپس امام حسن مجتبى عليه السلام به آن مرد شامى كه تبديل به زن شد، فرمـود                
 .فرزند خنثى آبستن خواهى شدجاى تو مرد گرديد؛ و او با تو همبستر مى شود و تو يك 

چند روزى پس از گذشت از اين ماجرا، هر دوى آن مرد و زن شامى نزد امام حسن مجتبى عليـه السـلام                       
 .آمدند و از كردار و رفتار خود پشيمان شده و توبه كردند

ى آن ها و حضرت در حقّ آن ها دعا كرد و از خداوند متعال ، براى آنان در خواست مغفرت نمود؛ و هر دو                    
 )31.(به دعاى حضرت ، به حالت اولشان باز گشتند

 خبر دادن از غيب در كودكى
 :حضرت ابوجعفر امام محمد باقر صلوات اللّه و سلامه عليه حكايت فرمايد

روزى حضرت رسول صلى االله عليه و آله در جمع عده اى از اصحاب و ياران خـويش حضـور داشـت ، كـه           
ى گـام بـر مـى                    ناگهان چشم حاضران به ا     مام حسن مجتبى سلام االله عليه افتاد كه با سكينه و وقار خاصـ

 .داشته و به سمت جد بزرگوارش ، در آن جمع مى آمد
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 .همين كه رسول خدا چشمش بر او افتاد، تبسمى نمود
 .بنگريد، همانند جدش رسول اللّه صلوات اللّه عليه حركت مى كند: در اين هنگام بلال حبشى گفت 

 .همانا جبرئيل و ميكائيل راهنما و نگهدار او هستند: پيغمبر خدا فرمود
و چون حضرت مجتبى وارد بر آن جمع شد همه به احترام وى از جاى برخاستند؛ و حضرت رسول خطاب         

تو ميوه و ثمره من ، حبيب و نور چشم من و پاره تن و قلب      ! حسن جان   : به فرزندش كرد و اظهار داشت       
 ... . ؛ و من مى باشى

:  وارد شد و بدون آن كـه سـلام كنـد، از حاضـران پرسـيد            - بيابان نشين    -در همين بين يك نفر اءعرابى       
 محمد صلى االله عليه و آله كدام يك از شما است ؟

 از او چه مى خواهى ؟: اصحاب گفتند
 .عرّفى نمودآرام باشيد و سپس خود را م: حضرت رسول صلوات اللّه عليه ، به ياران خود فرمود

 .من هميشه مخالف و دشمن تو بوده و هستم : اءعرابى گفت 
حضرت تبسمى نمود؛ ولى اصحاب ناراحت و خمشگين شدند، حضرت رسول به اصحاب دو مرتبه به آنـان                  

 .اشاره نمود كه آرام باشيد
هـائى را بـراى مـن    اگر تو پيغمبر بر حقّ؛ و فرستاده خداوند هستى علائـم و نشـانه        : اءعرابى اظهار داشت    

 .ظاهر گردان 
چنانچه مايل باشى ، خبر دهم كه تو چه وقت و چگونه از منزل و ديار خود خارج شده اى                    : حضرت فرمود 

 ؟
 و نيز خبر دهم كه تو در بين خانواده خود و ديگر آشنايان و خويشانت چه شهرتى دارى ؟

 .ه آنچه خواسته باشى ، خبر دهدو يا آن كه اگر مايل باشى ، يكى از اعضاى بدن من تو را ب
 !مگر عضو انسان هم سخن مى گويد؟: اعرابى گفت 

 .بر خيز و اءعرابى را قانع ساز! اى حسن : بلى ، و سپس اظهار داشت : حضرت فرمود
 .و چون حضرت مجتبى عليه السلام ، با اين كه كودكى خردسال بود؛ پيشنهاد جدش را پذيرفت 

 !ر نمى تواند كارى انجام دهد كه به كودك خود واگذار مى نمايد؟آيا پيغمب: اعرابى گفت 
پس از آن حضرت مجتبى سلام اللّه عليه لب به سخن گشود و چند بيت شعر خواند؛ و سپس خطـاب بـه                       

 :اءعرابى كرد و فرمود
 .همانا تو با كينه و عداوت وارد شدى ؛ ليكن با دوستى و شادمانى و ايمان بيرون خواهى رفت 

 .اءحسنت ، سخنان خود را ادامه ده : رابى تبسمى كرد و گفت اءع
تو در شبى بسيار تاريك ، كه باد سختى مى وزيد و ابر متراكمى همه جـا را  : اللّه عليه ضمن سخنى فرمود  

فرا گرفته بود از منزل خود خارج شدى ؛ و در بين راه بادى تند و صاعقه اى شديد تو را سخت به وحشت                   
 .با يك چنين حالتى به راه خود ادامه دادى ، تا به اين جا رسيدى انداخت ؛ و 

 !اين حرف ها و مطالب را چگونه و از كجا مى دانى ؟! اى كودك : اءعرابى با حالت تعجب گفت 
ظاهرا تو هم علم غيب ! آن قدر بى پرده و صريح سخن مى گوئى ، كه گويا در همه جا همراه من بوده اى                   

 !مى دانى ؟
شناخت من در مورد شما اشتباه بوده است ، من از عقيده قبلى خود دست برداشـتم ، هـم             : س افزود و سپ 

 .اكنون از شما مى خواهم كه اسلام را به من بياموزى تا ايمان آورم 
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؛ و شـهادت بـر يگـانگى خداونـد؛ و رسـالت      ))اللـّه اكبـر   : ((بگو: حضرت مجتبى سلام اللّه عليه اظهار نمود      
 .تا رستگار شوى رسولش بده ، 

شهادت مى دهم كه خدائى جز خداى يگانه وجود ندارد و او بى شـريك و                : اعرابى پذيرفت و اظهار داشت      
بى مانند است ؛ و همچنين شهادت مى دهم براين كه محمد صلى االله عليه و آله بنـده و پيغمبـر خـداى                        

 .يكتا مى باشد
ات اللّه عليه اسلام و ايمـان آورد، تمـامى اصـحاب و    و چون أ عرابى توسط سبط اكبر، حضرت مجتبى صلو  

 .نيز خود حضرت رسول صلى االله عليه و آله خوشحال و شادمان شدند
 .و آن گاه پيامبر خدا، آياتى چند از قرآن ؛ و بعضى از احكام سعادت بخش الهى را به آن اعرابى تعليم نمود

 مجتبى عليه السلام را مـى ديدنـد بـه يكـديگر مـى         بعد از اين جريان ، هرگاه اصحاب و انصار، امام حسن          
 )32.(خداوند متعال تمام خوبى ها وكمالات و اسرار علوم خود را به او عنايت نموده است : گفتند

 تقاضاى فرزند به جاى قيمت روغن
 :حضرت صادق آل محمد صلوات اللّه عليهم حكايت فرمايد

 ، عازم مكّه معظمّه گرديد؛ و چون با پاى برهنـه راه را مـى                سن مجتبى عليه السلام از مدينه با پاى پياده        
پيمود، پاهايش آسيب ديده و متورم شد، به طورى كه در مسـير راه بـه سـختى قـدم برمـى داشـت ، بـه                    

 .حضرت پيشنهاد داده شد كه چنانچه سوار شوى ناراحتى پاهايت برطرف خواهد شد
 

همين كه به اولـين منـزل برسـيم ،          : بروم ؛ و سپس افزود    خير، من قصد كرده ام كه پياده        : حضرت فرمود 
مردى سياه پوست وارد خواهد شد و او روغنى همراه خود دارد كه براى ورم و ناراحتى پا مفيـد و درمـان                       

 .كننده است ؛ پس هنگام دريافت روغن هر قيمتى را كه گفت قبول كنيد
 اين نزديكى منزلى نيست كه كسى بيايـد و روغـن            در! ياابن رسول اللّه    : بعضى از همراهان حضرت گفتند    

 !بفروشد؟
 .چرا، منزل نزديك است و روغن فروش نيز خواهد آمد: امام عليه السلام فرمود

در همـين منـزل     : و چون مقدار مسافتى كوتاه به راه خود ادامه دادند، به منزلى رسيدند؛ حضـرت فرمـود                
 .استراحت مى كنيم 

پوست وارد آن منزل شد، همراهان حضرت از او تقاضاى روغن براى ناراحتى پا در همين بين ، مردى سياه 
 كردند؟

 روغن براى چه كسى مى خواهيد؟: آن مرد گفت 
 .براى امام حسن مجتبى فرزند اميرالمؤ منين علىعليهماالسلام مى خواهيم : پاسخ دادند

 . روغن را تحويل ايشان دهم من بايد خدمت آن حضرت شرفياب شوم و خودم: مرد سياه پوست گفت 
من غلام شما هسـتم ، ايـن   ! ياابن رسول اللّه : روغن فروش بر حضرت وارد شد، سلام كرد و عرضه داشت      

روغن در اختيار شما باشد و من در ازاى آن چيزى نمى خواهم ، جز آن كه تقاضامندم از خداونـد متعـال                       
 الت ؛ و نيكوكار به من عطا گرداند؟بخواهيد تا فرزندى پسر، دوستدار شما اهل بيت رس

به خانه ات بازگرد؛ مطمئن باش كه خداونـد فرزنـد   : امام مجتبى عليه السلام روغن را گرفت و به او فرمود        
پسرى به تو عطا خواهد نمود؛ و سپس پاهاى مبارك خود را با آن روغن ماساژ داد و ناراحتى ورم آن كاملاً 

 .خوب و برطرف گرديد
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ياه پوست ؛ چون به منزل آمد، ديد همسرش نوزادى پسر، صحيح و سالم وضع حمل كرده است                  اما مرد س  
، پس بسيار خوشحال شد و به سمت امام حسن مجتبى عليه السـلام بازگشـت ؛ و چـون بـه آن حضـرت                      

 )33.(ملحق شد تشكّر و قدردانى كرد
 اشتهاى خربزه و فرود به همراه گلابى

 حكايـت   - ابا عبداللّه الحسـين سـلام اللـّه عليهمـا            - نقل از پدر بزرگوارش      حضرت سجاد زين العابدين به    
 :نمايد

وزى برادرم حسن مجتبى صلوات اللّه عليه مريض شد؛ و چـون نـاراحتيش برطـرف گرديـد، نـزد جـدمان           
 رفت و خود را روى سينه آن بزرگوار انداخت       - كه در مسجد نشسته بود       -رسول خدا صلى االله عليه و آله        

 جدت ، فدايت باد، چه چيز ميل دارى ؟: و حضرت رسول او را در آغوش گرفت و فرمود
 

 .من خربزه مى خواهم : برادرم گفت 
د را زير بال جبرئيل عليه السلام نهاد و آن را به طرف سقف مسجد حركـت داد؛ و جبرئيـل عليـه السـلام           

 كه يك گوشه از پيراهن خود را جمع كرده پرواز كرد؛ و چون لحظاتى كوتاه سپرى شد بازگشت ، در حالى
بود، وقتى نزد حضرت رسول صلى االله عليه و آله رسيد، دامان خود را گشود و در آن دو خربزه و دو عـدد                        

 .اءنار و دو عدد گلابى و دو عدد سيب وجود داشت 
 :پيامبر خدا با ديدن آن ميوه ها تبسمى نمود و اظهار داشت 

 شما را همانند خوبان بنى اسرائيل قرار داد و برايتان نعمت هاى الهى و ميـوه هـاى                   الحمدللّه ، كه خداوند   
 .بهشتى فرستاده مى شود

اين ميوه هـا را     : آن گاه جبرئيل عليه السلام ميوه ها را تحويل امام حسن مجتبى عليه السلام داد و فرمود                
 .يدبه منزل بِبر؛ و با جدت ، پدرت ، مادرت و برادرت تناول نمائ

حضرت مجتبى سلام اللّه عليه ميوه ها را به منزل آورد؛ و هر روز مقدارى از آن ها را تناول مى كرديم ولى 
 .تمام نمى شد تا آن كه رسول خدا رحلت نمود؛ و پس از اين كه خربزه را ميل كرديم پايان يافت 

رسيد؛ و همين كه اميرالمـؤ منـين        و چون حضرت فاطمه زهراء عليها السلام رحلت نمود، انار نيز به پايان              
 .على عليه السلام رحلت نمود، گلابى هم تمام گرديد

 :سپس امام حسين عليه السلام افزود
و هنگامى كه برادرم روزهاى آخر عمرش را سپرى مى نمود، من بر بالين بستر برادرم امام حسن مجتبـى                    

 كه آخرين   - در نهايت يكى ديگر از سيب ها         عليه السلام نشسته بودم كه يكى از آن دو سيب تمام شد؛ و            
 )34.( براى من باقى ماند-ميوه بهشتى بود 

 زنده نمودن دو مرده گنهكار
 از آن حضرت - كه از راويان حديث و از اصحاب امام صادق صلوات اللّه و سلامه عليه است -على بن رئاب  

 :روايت كند
چه چيزى حضرت موسى : السلام وارد شد و گفت روزى شخصى به حضور شريف امام حسن مجتبى عليه         

 عليه السلام را در مقابل حضرت خضر عليه السلام عاجز و ناتوان كرد؟
مهمترين آن ، مسئله كنز آن دو برادر يتيم بود؛ و سپس حضرت دست              : امام مجتبى سلام اللّه عليه فرمود     

 . باش و خوب مشاهده و دقتّ كن آرام: خود را بر شانه آن شخص تازه وارد نهاد و اظهار داشت 
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دكى بر زمين سائيد، ناگاه زمين شكافته شد و دو نفر انسان غبار آلود، در حالى كه روى تخته سنگى قرار                     
گرفته بودند و از آن ها بوى تعفنّ بسيار بدى به مشام مى رسيد، ظاهر گشتند، در حالى كه به گردن هـر                       

 .ر هر زنجير در دست ماءمورى بوديك از آن ها زنجيرى بزرگ بسته شده و س
 .صلى االله عليه و آله ! يا محمد! يا محمد: و هر يك از آن دو نفر فرياد مى كشيد

 .دروغ گفتيد؛ و دروغ مى گوئيد: و در مقابل هر يك از دو ماءمور به اسير خود مى گفت 
ايـن  ! اى زمـين  :  فرمـود پس از آن امام حسن مجتبى صلوات اللّه و سلامه عليه به زمـين خطـاب كـرد و                

دورغگويان را در خود فرو بِبر تا روزى كه وعده الهى فرا رسد، كه هرگز تـاءخير و تقـدمى در آن نخواهـد                        
 .بود؛ فرا خواهد رسيد

صلوات اللّه و سلامه عليهم اجمعين ؛  -و آن روز موعود، روز ظهور و خروج حضرت مهدى ، قائم آل محمد 
 . مى باشد كه فرا خواهد رسيد-و عجلّ اللّه تعالى فى فرجه الشّريف 

هنگامى كه آن مرد، چنين صحنه اى را مشاهده كرد با خود            : سپس امام صادق عليه السلام در ادامه افزود       
ند، زبانش لال شد و ديگر نتوانست اين سحر و جادو بود؛ و چون خواست آن را براى ديگران بازگو ك: گفت 

 )35.(سخنى بر زبان خود جارى كند
 پاداش هديه و علم آموزى

 :امام حسن عسكرى عليه السلام حكايت نمايد
 .روزى شخصى از دوستان امام حسن مجتبى عليه السلام هديه اى به محضر آن حضرت تقديم كرد

ت تـو را          : س اظهار داشت    امام مجتبى عليه السلام هديه را تحويل گرفت ؛ و سپ           من نيز مى خـواهم محبـ
 :جبران نمايم ، كدامين برايت بهتر است 

 آيا هديه اى كه ارزش آن بيست برابر هديه تو است ، تقديم دارم ؟
يا آن كه علمى رابه تو بياموزم تا بر آن شخص ناصبى كه در روستاى شما ساكن است ، غالب و پيروز آيى                       

  شادمان گردانى ؟و مؤ منين آن ديار را
 .ضمنا انتخاب هر كدام با خودت مى باشد

و چنانچه بهترين را انتخاب كنى هر دو را به تو خواهم داد و اگر بدترين را برگزينى باز هم تو را در انتخاب 
 .هر يك آزاد مى گذارم 

بـال آن ناصـبى     مرا علمى بياموز تـا بـه واسـطه آن در ق           ! ياابن رسول اللّه    : دوست حضرت در پاسخ گفت      
احتجاج كنم و بر او پيروز آيم و مؤ منين از حيرت و شرّ او نجات يابند كه همانا ارزش آن بيشتر از بيست                        

 .هزار درهم خواهد داشت 
ارزش آن چندين برابر بيست هزار درهم است ؛ و بلكه ارزشمندتر از تمـام           : امام مجتبى عليه السلام فرمود    

 .دنيا مى باشد
 .به او آموخت ؛ و همچنين بيست هزار درهم نيز به عنوان هديه تقديم او نمودسپس علمى را 

آن شخص خداحافظى كرد و رفت ؛ و پس از    : امام حسن عسكرى عليه السلام در ادامه فرمايش خود افزود         
 در همه جـا منتشـر       - شيعه بر ناصبى     -مناظره و احتجاج با آن ناصبى بر او پيروز شد و خبر اين پيروزى               

 .رديدگ
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بهتـرين و بيشـترين سـود را    : ر ديگر كه محضر امام مجتبى عليه السلام شرفياب شد حضرت به او فرمـود    
دوستى و خوشنودى خداوند و رسولش و اهل بيت عليهم السلام او را براى خود تاءمين كردى و                : برده اى   

 )36.(نيز ملائكه و مؤ منين از تو شادمان گرديدند، نوشِ جان و گوارايت باد
 عكس العمل در قبال توهين و استهزاء

 :امام محمد باقر عليه السلام حكايت فرمايد
روزى امام حسن مجتبى عليه السلام جلوى منزل خود روى سكّوئى نشسته بود، ناگاه شخصى در حالى كه 

 :سوار الاغ بود وارد شد و به آن حضرت چنين گفت 
 .اندى سلام بر تو كه مؤ منين را ذليل و خوار گرد

در قضاوت خويش عجله نكن ، پياده شو، بيا      : امام مجتبى عليه السلام بدون توجه به توهين او، اظهار نمود          
 .بنشين تا قدرى استراحت كنى و با هم صحبت نمائيم 

پس آن شخص از الاغ خود پياده شد؛ و آرام آرام به سوى امام مجتبى عليـه السـلام حركـت كـرد، وقتـى        
 چه گفتى ؟: د، امام عليه السلام به او فرمودنزديك حضرت رسي

 .السلام عليك ، يا مذِلَّ المؤ منين : گفتم : جواب داد
 اين موضوع را از كجا و چگونه دانستى ؟: حضرت فرمود

 يعنى -چون كه خلافت و امارت مسلمين در دستان تو بود و آن را رهاكردى و به اين ظالم متجاوز : گفت 
 .ى كه روش و سيره اش خلاف دستور الهى است  سپرد-؛ معاويه 

 :توجه و دقتّ كن تا برايت توضيح دهم : حضرت فرمود
از پدرم على بن ابى طالب ، اميرالمؤ منين عليه السلام شنيدم كه او از رسول خدا صلى االله عليه و آله اين                       

 :مطلب را نقل نمود
 .باك بر اين امت ولايت كند؛ و او معاويه است روزگار سپرى نمى گردد مگر آن كه شخصى پرخور و بى 

محبت و علاقه نسبت به شما اهل بيت رسـالت چگونـه   : پس آن شخص از امام مجتبى عليه السلام پرسيد        
 است ؟ و چه اءثرى دارد؟

 در تمـام  - عصمت و طهـارت علـيهم السـلام    -محبت و علاقه نسبت به ما اهل بيت  ! به خدا قسم    : فرمود
 .الات سودمند است ، گرچه اسير دست ظالمان باشيم امور و ح

 سبب آمرزش گناهان مى گردد؛ همـان طـورى          - اهل بيت رسالت     -محبت و دوستى با ما      : و سپس افزود  
 )37.( موجب ريزش برگ درختان است - در فصل پائيز -كه وزش باد 

 برخورد سازنده در قبال استهزاء جاهل
اران و اصحاب امام مجتبى عليه السلام در جنگ با معاويه به حضرت خيانت پس از آن كه عده بسيارى از ي

 .كردند و امام عليه السلام مجبور شد به جهت مصالح اسلام و مسلمين با معاويه صلح نمايد
روزى آن حضرت وارد مسجد النّبى صلى االله عليه و آله شد، عده اى از بنى اميه را ديد كـه هـر كـدام بـه         

 . آن حضرت زخم زبان مى زنند و او را مورد استهزاء قرار داده اندگونه اى به
وقتى امام مجتبى صلوات اللّه عليه چنين صحنه اى را مشاهده نمود، بدون آن كه كوچكترين برخوردى با                  

 :آن بى خردان نمايد، دو ركعت نماز به جاى آورد، و سپس افراد حاضر را مورد خطاب قرار داد و فرمود
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شماها روزى را حـاكم و مالـك        ! استهزاء و مسخره كردن شما را متوجه شدم ، قسم به خداوند يكتا            دم ؛ و    
نمى شويد مگر آن كه ما اهل بيت رسالت دو برابر آن مدت را حاكم خواهيم شد؛ و شـما، مـاه و سـالى را                          

 .حاكم نخواهيد شد مگر آن كه ما نيز دو برابر آن را بر شما حكومت مى نمائيم 
ا                      ولى  بدانيد كه ما در حكومت و حاكميت شما آسايش داشته و از امكانات آن تا اندازه اى برخورداريم ؛ امـ

 .شما در حكومت ما هيچ جايگاهى نداريد و هيچ گونه آسايش و بهره اى نخواهيد داشت 
ر حالى چگونه چنين باشد، د: در اين لحظه يكى از شوندگان بلند شد و به آن حضرت خطاب كرد و گفت                

 !كه شما سخاوتمندترين ، مهربان ترين و دلسوزترين انسان ها هستيد؟
 :امام حسن مجتبى عليه السلام در جواب چنين اظهار نمود

براى آن كه بنى اميه با حيله و سياست شيطانى حقّ ما را غصب كرده اند؛ و همانا مكر و نيرنـگ شـيطان                        
 .يف خواهد بودثابت و پابرجا نمى باشد؛ بلكه متزلزل و ضع

 براساس معيار سياست الهى واحكام قرآن ، با بنى اميه مخالف و دشـمن               - ما اهل بيت رسالت      -وليكن ما   
 يعنى ؛ سياسـت الهـى و   -بوده و هستيم ؛ و اين سياست الهى قوى و استوار خواهد بود؛ و بر همين معيار              

 )38.( بابنى اميه برخورد خواهيم كرد-احكام قرآن 
  هديه از طاغوتدريافت

 :امام جعفر صادق صلوات اللّه و سلامه عليه حكايت فرمايد
 به برادر خود حضرت  - عبداالله بن جعفر     -روزى امام حسن مجتبى عليه السلام در حضور شوهر خواهرش           

 اول مـاه ،     - يعنـى ؛ معاويـه بـن ابـى سـفيان             -اين طاغوت حاكم    : ابا عبداللّه الحسين عليه السلام فرمود     
 .دايائى را براى ما خواهد فرستاده

 حال تكليف ما چيست ؟ و با آن هدايا چه بايد كرد؟: حسين عليه السلام اظهار نمود
من بدهى سنگينى برعهده ام قرار گرفته ، بـه طـورى كـه تمـام               : امام حسن مجتبى سلام اللّه عليه فرمود      

ت و هـدايايى بـرايم رسـيد، در اولـين           فكرم را به خود مشغول كرده است ، چنانچه خداوند متعـال خواس ـ            
 .فرصت قرض خود را پرداخت مى نمايم 

پس چون اول ماه فرا رسيد، معاويه مبلغ يك ميليون درهم براى امام حسن مجتبـى سـلام اللـّه عليـه ؛ و        
 .نهصد هزار درهم براى امام حسين عليه السلام ؛ و پانصد هزار درهم جهت عبداللّه بن جعفر ارسال كرد

مام مجتبى سلام اللّه عليه آن مبلغ را دريافت نمود و قبل از هر كارى بـدهكارى هـاى خـود را پرداخـت                        ا
 .نمود

و امام حسين عليه السلام نيز ششصد هزار درهم آن را بابت بدهى هاى خود پرداخت نمود؛ و مقدارى هم                    
خارج روزانه منـزل و كمـك بـه    بين اعضاء خانواده و ديگر دوستان تقسيم كرد و باقى مانده اش را جهت م   

 .مراجعين و تهيدستان اختصاص داد
و اما عبداللّه بن جعفر نيز تمام بدهى هاى خود را پرداخت كرد؛ و مقدار يك هزار درهم برايش باقى مانـد                      

 .كه آن ها را توسط همان ماءمور براى معاويه ارجاع داد
 )39.(لى از جريان را براى معاويه تعريف كردو همين كه ماءمور نزد معاويه مراجعت كرد گزارش كام

 پذيرائى از هفتاد ميهمان و سخن آهو
 :يكى از اصحاب امام حسن مجتبى صلوات اللّه عليه حكايت كند

 .روزى آن حضرت از شهر مدينه منوره عازم شهر شام شد
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 .م  به همراه حضرت حركت كردي- كه تعداد آن ها هفتاد نفر بود -من نيز با عده اى 
 .امام عليه السلام هنگام حركت ، روزه بود و هيچگونه آذوقه و زاد و توشه اى همراه خود برنداشته بوديم 

چون مقدارى از مسافت را پيموديم ، خورشيد غروب كرد و نماز مغرب و عشـاء را بـه امامـت آن حضـرت                      
 .خوانديم ؛ و بعد از نماز، حضرت دست به دعا برداشت 

ش به درگاه خداوند متعال پايان يافت ، ناگاه متوجه شديم كه درى از آسـمان گشـوده                  و هنگامى كه دعاي   
 .شد و ملائكه الهى به همراه زنبيل هايى كه پر از ميوه و اشياء خوراكى بود، وارد شدند

و سپس آن غذاهاى داغ و لذيذ؛ و همچنين ميوه ها را جلوى ميهمانان امام حسـن مجتبـى عليـه السـلام                 
 . همه ما به همراه آن حضرت از آن غذاها و ميوه ها ميل كرديم چيدند؛ و

و چون بسيار خوش طعم و لذيذ بود؛ و از جهتى ما نيز راه زيادى را پيموده بوديم و خسته و گرسنه شـده          
 .بوديم ، طبيعى بود كه زياد خورديم 

را جمع كرده و به آسـمان بـالا   ولى بدون آن كه چيزى از غذاها و ميوه ها كم شده باشد، ملائكه ها آن ها   
 )40.(بردند

 :همچنين آورده اند
روزى به همـراه عـده اى از   : يكى از راويان حديث و از اصحاب امام حسن مجتبى عليه السلام حكايت كند       

 .دوستان در خارج از شهر مدينه ، كنار آن حضرت نشسته و مشغول صحبت بوديم 
 .ه كرديم كه دسته جمعى در حال عبور بودندناگهان گله آهوانى را در بيابان مشاهد

ك ، فريـاد امـام عليـه                          حضرت مجتبى سلام اللّه عليه فريادى بر آن ها كشيد؛ و تمامى آن ها با نداى لبيـ
 .السلام را پاسخ گفتند و ايستادند

 .پس از آن حضرت به آهوها اجازه حركت داد و آن ها به راه خود ادامه دادند و رفتند
اين ها حيوانـاتى وحشـى بودنـد؛ و ايـن كرامتـى ، زمينـى بـود؛                  ! ياابن رسول اللّه    : ار داشتند جمعيت اظه 

 .چنانچه ممكن باشد كرامتى بر ما ارائه فرما كه آسمانى باشد
رد؛ و ناگهان گوشه اى از آسمان شكافته شد و نورى فرود آمد كه روشنائيش تمام خانه هاى شهر مدينه را 

به وسيله آن نور زلزله و حركتى عجيب در ساختمان ها ظاهر گشت كه تمامى افراد فرا گرفت و پس از آن 
 اسـت ، همـين معجـزه مـا      ديگـر بـس    ! ياابن رسول اللّه    : وحشت زده شدند؛ و به امام عليه السلام گفتند        

 .راكفايت كرد و ايمان آورديم ؛ اكنون دستور بده تا اوضاع به حالت طبيعى خود باز گردد
 اهل بيت عصمت و طهـارت   -ما  : حسن مجتبى عليه السلام جمعيت را مخاطب قرار داد و فرمود          پس امام   

 . اول همه اشياء و آخر همه امور هستيم -عليهم السلام 
و ما قبل از آفرينش دنيا؛ و بلكه قبل از تمام موجودات جهان آفريده شده ايم و تـا آخـر دنيـا نيـز جاويـد                 

 خواهيم بود
يم مى توانيم در امور طبيعت با اءمر و نهى تصرّف نمائيم و در آن هـا دگرگـونى بـه وجـود                      و ما اگر بخواه   

 )41.(آوريم 
 ترور توسط جيره خواران مزدور

معاويه براى ولايت عهدى فرزندش يزيد؛ و گرفتن بيعت از مردم ، امام حسن مجتبـى عليـه السـلام را در                      
 .نست برابر سياست شوم خود، همچون سدى محكم مى دا
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به همين جهت دسيسه اى را براى ترور آن حضرت تنظيم كرد، تا توسط مزدورانى چون عمرو بن حريث ،       
 .امام مجتبى عليه السلام غافل گير و ترور گردد... اشعث بن قيس ، حجر بن حارث ، شيث بن ربعى و

رهـم و فرمانـدهى يكـى از        هر يك از شما او را ترور نمايد كه كشته شود دويست هـزار د              : و به آنان گفت     
 .لشكرها را به او واگذار مى نمايم ؛ و همچنين يكى از دخترانم را نيز در اختيارش قرار مى دهم 

و چون گزارش چنين توطئه اى به حضرت رسيد، بعد از آن براى آمدن به مسجد و اقامه نماز، زره و كـلاه       
 .ى نمودخُود مى پوشيد و مسائل احتياطى و أ منيتى را رعايت م

وليكن آن دشمنان و مخالفان دين ، از مكر خويش دست برنداشته و در اءثناء نماز سر مبـارك حضـرت را        
 .مخفيانه هدف تير قرار دادند، ولى تيرشان به خطا رفت و اءثرى نكرد

و روزى ديگر با خنجرى مسموم بر آن حضرت حمله بردند؛ در اين حمله بـدن عزيـز امـام مجتبـى عليـه                        
 . مجروح گرديدالسلام

و پس از آن كه حضرت را به منزل آوردند، حضرت در جمع اصحاب كـه آن منـافقين مـزدور نيـز حضـور                
 :داشتند، چنين فرمود

همانا معاويه به آنچه وعده داده است وفا نمى كند؛ و جوائزى را كه براى كشتن و ترور مـن تعيـين كـرده                     
 .است ، پرداخت نخواهد كرد

 مطمئن هستم كه اگر تسليم معاويه شوم ، باز هم او بهانه اى ديگر خواهد گرفت                 من: سپس حضرت افزود  
 .و مانع از عمل كردن به دين جدم خواهد شد

ه از گرسـنگى و تشـنگى                 و من مى بينم كه در آينده اى نزديك فرزندان شما مزدوران ، در خانه بنـى اميـ
 . و نااميدشان كنندگدائى نمايند و آن ها دست رد بر سينه آن ها گزارند؛

 )42.(زود باشد كه ستمگران جزاى اعمال و كردار خود را دريابند: و در پايان فرمايش خود فرمود
 :همچنين آورده اند

 فرزنـد بزرگـوار آن   -پس از آن كه اميرالمؤ منين امام على عليه السلام به شهادت رسيد؛ و مسلمان ها بـا          
 .بيعت كردند امام حسن مجتبى عليه السلام -حضرت 

و چون معاويه از اين جريان آگاه شد، يك نفر را به نام حمير به شهر كوفه فرستاد تا جاسوس معاويه باشد           
 .و ضمن ايجاد تفرقه و جوسازى ، مردم را بر عليه حضرت مجتبى عليه السلام شورانده و تحريك نمايد

 .همچنين شخصى را به همين منظور نيز به شهر بصره فرستاد
ن امام مجتبى عليه السلام از دسيسه معاويه آگاه شد، دستور داد تا حميرى را از شهر كوفه اخراج كرده چو

 .و سپس او را در خارج شهر كوفه گردن زنند
و پس از آن دومين خراب كار معاويه را كه از طايفه بنى سليم بود، نيز دستور داد تا از شهر بصـره اخـراج               

 )43.(ن كه اخراج كردند در بيرون شهر بصره محكوم به اعدام ؛ و گردن زنندنمايند؛ و او را پس از آ
 جواب تسليت يا هوشدار باش

 :مرحوم شيخ مفيد به طور مستند از امام جعفر صادق عليه السلام آورده است 
يكى از دختران امام حسن مجتبى عليه السلام وفـات يافـت ؛ و عـده اى از دوسـتان و علاقـه منـدان آن                          

 .رت ، نامه تسليتى براى آن بزرگوار ارسال داشتندحض
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نامه تسليت آميز شما نسبت به فوت دخترم بـه ايـن جانـب              : ت آن ها، ضمن نامه اى چنين مرقوم فرمود        
رسيد؛ من اين فاجعه را در پيشگاه خداوند محسوب مى دارم ؛ و در هر حال راضـى بـه قضـا و قـدر الهـى            

 .بلاهائى كه از طرف خداوند متعال مى رسد، صبور و شكرگذار مى باشم خواهم بود؛ و در برابر مصائب و 
اگر چه داغ اين گونه مصائب سخت و دلخراش است ؛ ولى با اندك تحمل و تدبر، رنج اين سختى ها آسان                    

 .و ساده مى گردد
 كبوتر مـرگ    و چون اين فرزندان گُلى در باغ زندگى هستند كه دست غدار روزگار آن ها را بر مى چيند و                   

 .آن ها را مى ربايد؛ و عده اى ديگر را جايگزين و جانشين آن ها مى گرداند
و هنگامى كه روح از كالبدشان پرواز نمايد، در اردوگاه و لشكرگاه اموات سكونت مى يابند؛ بـا همسـايگانى    

 .كه هيچ آشنائى و دوستى با هم نداشته اند هم جوار مى گردند
 بدون روح در زير خاك ها آرميده است ؛ و نه ديد و بازديدى دارند و نـه كسـى      اجسادشان بدون حركت و   

 .مى تواند با آن ها ملاقات و ديدار داشته باشد
آنان دوستان و آشنايان را به غم خود گرفتار كرده اند؛ و خود در منزلگاهى ابدى آرميده انـد، منزلـى كـه                       

 .ندارندبسيار وحشتناك است ؛ و به جز مور و خاك مونسى 
آرى آن ها رفتند و در چنان مسكنى سكنى گزيده اند؛ و ديگران نيز به آن ها ملحق خواهند شد، والسلام                     

).44( 
 ترس از مرگ به جهت تخريب خانه

 :حضرت صادق آل محمد صلوات اللّه عليهم حكايت فرمايد
 ديدار آن حضرت مى آمد و امام حسن مجتبى عليه السلام دوستى شوخ طبع داشت كه مرتبّ به ملاقات و

 .نيز در جلسات شركت مى كرد، تا آن كه مدتى گذشت ؛ و هيچ خبرى از اين شخص نشد
حضرت از اين جريان متعجب شد و از اطرافيان جوياى احوال او گرديد، تـا آن كـه پـس از گذشـت چنـد               

 .روزى ، مجددا آن شخص به ملاقات امام عليه السلام آمد
چند روزى است كه به ايـن جـا نيامـده اى ، در چـه حالـت و                   :  او شد و به او فرمود      حضرت جوياى احوال  

 وضعيتى هستى ؟ آيا مشكل و ناراحتى خاصى برايت پيش آمده بود؟
در حالتى قرار گرفته ام كه آنچه را دوسـت دارم ، بـه              ! ياابن رسول اللّه    : آن شخص در پاسخ اظهار داشت       

 خداوند دوست دارد انجام نمى دهم ؛ و آنچه را هم كه شيطان مـى خواهـد   آن دست نمى يابم ؛ و آنچه را     
 .برآورده نمى كنم 

 .يعنى چه ؟ منظورت چيست ؟ توضيح بده : امام حسن مجتبى عليه السلام تبسمى نمود و فرمود
ا چون خداوند متعال دوست دارد كه من بنده و مطيع و فرمان بر او باشم و معصيت او ر               : آن شخص گفت    

 .نكنم ؛ و من چنين نيستم 
و شيطان دوست دارد كه من در همه كارهايم معصيت خدا را نمايم و نسبت به دستورات خداوند مخالفت                   

 .و سرپيچى كنم و من چنين نيستم 
و همچنين من مرگ را دوست ندارم ؛ بلكه علاقه دارم هميشه سالم و زنده باشم ، كه هرگز چنين نخواهد             

 .بود
چرا مـا از مـرگ      ! ياابن رسول اللّه    : ام يكى از اشخاصى كه در آن مجلس حضور داشت ، گفت             در اين هنگ  

 ترسناك هستيم و آن را دوست نداريم ؛ و گريزان هستيم ؟
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چون شما دنياى خود را تعمير و آباد كرده ايد و آخرت را تخريب و               : امام حسن مجتبى عليه السلام فرمود     
 .ويران ساخته ايد

اين امر طبيعى است كه چون هيچ انسانى دوست ندارد از منزل و محلّى كه آن را آباد كرده : دو سپس افزو
و به ظاهر آراسته و مجهز است ، از آن دست برداشته و چشم پوشى كند و بـه محلـّى خـراب و نامسـاعد                          

 برود، چون خود را در زمره مؤ منين و مقرّبين الهى نمى بيند
 امامايثار پيرزن و عكس العمل 

 - عبداللّه بن جعفر -روزى امام حسن مجتبى و برادرش حسين عليهمالسلام به همراهى شوهر خواهرشان 
 .به قصد مكّه و انجام مراسم حج از شهر مدينه خارج شدند

در مسير راه آذوقه خوراكى آن ها پايان يافت و آنان تشنه و گرسنه گشتند؛ و همين طـور بـه راه خـويش           
ما تشنه ايم :  به سياه چادرى نزديك شدند، پيرزنى را در كنار آن مشاهده كردند، به او گفتندادامه دادند تا

 ، آيا نوشيدنى دارى ؟
بلى ، بعد از آن هر سه نفر از مركب هاى خود پياده شدند؛ و پيرزن بزى را كه جلوى : پيرزن عرضه داشت 

 .خودتان شير آن را بدوشيد و استفاده نمائيد: سياه چادر خود بسته بود، به ميهمانان نشان داد و گفت 
 آيا خوراكى دارى كه ما را از گرسنگى نجات دهى ؟: ميهمانان گفتند

من فقط همين حيوان را دارم ، يكى از خودتان آن را ذبح نمايد و آماده كند تـا برايتـان كبـاب                    : پاسخ داد 
 .نمايم ؛ و آن را ميل كنيد

را سر بريد و پوست آن را كَندْ؛ و پس از آماده شدن تحويل پيرزن داد؛ و او      لذا يكى از آن سه نفر گوسفند        
 .هم آن را طبخ نمود و جلوى ميهمانان عزيز نهاد؛ و آن ها تناول نمودند

ما از خانواده قريش هستيم ؛ و اكنون قصد مكـّه  : و هنگامى كه خواستند خداحافظى نمايند و بروند گفتند   
 .مسير بازگشتيم ، حتما جبران لطف تو را خواهيم كردداريم ، چنانچه از اين 

پس از رفتن ميهمانان ناخوانده ، شوهر پيرزن آمد؛ و چون از جريان آگاه شد، همسر خود را مورد سرزنش                  
 !و توبيخ قرار داد كه چرا از كسانى كه نمى شناختى ، پذيرائى كردى ؟

فتند؛ و به شهر مدينه رفتند، پيرزن از كوچه بنى     و اين جريان گذشت ، تا آن كه سخت در مضيقه قرار گر            
هاشم حركت مى كرد، امام حسن مجتبى عليه السلام جلوى خانه اش روى سكّوئى نشسته بود، پيـرزن را                   

 .شناخت 
حضرت مجتبى عليه السلام فورا غلام خود را به دنبال آن پيرزن فرستاد، وقتى پيـرزن نـزد حضـرت آمـد                 

  ؟آيا مرا مى شناسى: فرمود
 .خير: عرضه داشت 

من آن ميهمان تو هستم كه در فلان روز به همراه دو نفـر ديگـر بـر تـو وارد     : امام عليه السلام اظهار نمود    
 .شديم ؛ و تو به ما خدمت كردى و ما را از گرسنگى و تشنگى نجات دادى 

دمت كردم ؛ و انتظار من به جهت خوشنودى خدا به شما خ! پدر و مادرم فداى تو باد: پيرزن عرضه داشت 
 .چيزى نداشتم 

حضرت دستور داد تا تعدادى گوسفند و يك هزار دينار به پاس ايثار پيرزن تحويلش گـردد و سـپس او را                      
 معرّفى نمود؛ و آن هـا هـم بـه همـان           - عبداللّه   - و شوهر خواهرش     - حسين عليه السلام     -به برادر خود    

 )46.(مقدار به پيرزن كمك نمودند
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 ذشت و ملاطفتفائده گ
 :ابن عباس ضمن حديثى حكايت كند

 .روزى جمعى از بنى اميه در محلّى نشسته بودند و در جمع ايشان يك نفر از اهالى شام نيز حضور داشت 
و امام حسن مجتبى عليه السلام به همراه عده اى از بنى هاشم از آن محلّ عبور مى كردند، مرد شامى به                      

 !ها چه كسانى هستند، كه با چنين هيبت و وقارى حركت مى كنند؟اين : دوستان خود گفت 
 .او حسن ، پسر على بن ابى طالب عليه السلام است ؛ و همراهان او از بنى هاشم مى باشند: گفتند

مرد شامى از جاى برخاست و به سمت امام حسن مجتبى عليه السلام و همراهانش حركت نمود؛ و چـون                    
 ! آيا تو حسن ، پسر على هستى ؟:نزديك حضرت رسيد گفت 

 .بلى : حضرت سلام اللّه عليه با آرامش و متانت فرمود
 دوست دارى همان راهى را بروى كه پدرت رفت ؟: مرد شامى گفت 

 !آيا مى دانى كه پدرم چه سوابق درخشانى داشت ؟! واى بر تو: حضرت فرمود
ين پدرت گرداند، چون پدرت كافر بود و تو نيز          خداوند تو را همنش   : مرد شامى با خشونت و جسارت گفت        

 .همانند او كافر هستى و دين ندارى 
در اين لحظه ، يكى از همراهان حضرت سيلى محكمى به صورت مـرد شـامى زد و او را نقـش بـر زمـين                          

 .ساخت 
امام حسن عليه السلام فورا عباى خـود را روى مـرد شـامى انـداخت و از او حمايـت نمـود؛ و سـپس بـه                            

 .شما از طرف من مرخصّ هستيد، برويد در مسجد نماز گذاريد تا من بيايم : همراهان خود فرمود
پس از آن امام عليه السلام دست مرد شامى را گرفت و او رابه منزل آورد و پس از رفع خستگى و خوردن                       

 .غذا، يك دست لباس نيز به او هديه داد و سپس روانه اش نمود
او دشمن شما بود، نبايد چنـين  ! يا ابن رسول اللّه    : ت مجتبى عليه السلام گفتند    بعضى از اصحاب به حضر    

 .محبتى در حقّ او شود
 .من ناموس و آبروى خود و دوستانم را با مال دنيا خريدارى كردم : حضرت فرمود

ند كه مى پس از آن كه مرد شامى رفت ، به طور مكرّر از او مى شنيد: همچنين در ادامه روايت آمده است 
 )47.(روى زمين كسى بهتر و محبوب تر از حسن بن على عليهما السلام وجود ندارد: گفت 

 جنّ حامى گمشدگان با خدا
 :امام جعفر صادق عليه السلام حكايت فرمايد

ت رسول صلى االله عليه و آله مختصر ناراحتى جسمى بر او عارض شد، فاطمه زهراء به همراه امام حسن و            
م السلام به ديدار آن حضرت آمدند؛ و ايشان را در حالى مشاهده كردند كه در بسـتر آرميـده                    حسين عليه 

 .بود، امام حسن سمت راست رسول اللّه ؛ و حسين سمت چپ آن حضرت نشستند
و چون مدتى به طول انجاميد و حضرت رسول بيدار نگشت ، فاطمه زهراء عليهـا السـلام بـه دو فرزنـدش                   

 .دتان خواب است ، برخيزيد تا به منزل برويم ؛ و هرگاه بيدار گردد شما را مى آورم ج! عزيزانم : گفت 
 .ما همين جا خواهيم ماند: آن دو برادر اظهار داشتند

حضرت زهرا عليها السلام برخاست و از منزل خارج شد؛ و حسين بر بازوى چپ و حسن بر بـازوى راسـت                   
يدار گشتند ولى مادرشان را نديدند و هنـوز رسـول خـدا در              جدشان خوابيدند؛ و چون ساعتى بگذشت ، ب       

 .بستر خويش آرميده بود، برخاستند و حركت كرده تا به منزل خود بروند
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آن شب بسيار تاريك و ابرى بود و صداى رعد و برق زيادى به گوش مى رسيد؛ همين كه امام حسـن بـه                        
رج شـدند، نـورى از آسـمان ظـاهر گرديـد؛ و             همراه برادرش حسين عليهما السلام از منزل رسول خدا خا         

 .ايشان با استفاده از روشنائى آن نور به سوى منزل خود روانه گرديدند
ولى آن دو كودك خردسال در مسير، راه منزل را گم كرده و به باغى رسيدند؛ و چون خسته شده بودنـد،                      

 . يكديگر انداخته و خوابيدنددر كنار همان باغ در گوشه اى نشستند و پس از لحظه اى دست در گردن
همين كه رسول خدا صلى االله عليه و آله از خواب بيدار شد، عايشه تمام جريان را براى آن حضرت تعريف             

 .كرد
آن ها گرسنه و تشنه ! خدايا! دو نور ديده ام كجايند؟! خدايا: ناگاه حضرت از جاى برخاست و اظهار داشت    

 .گهبان ايشان باش تو حافظ و ن! خداوندا! كجا رفتند؟
و سپس براى يافتن آن دو عزيز حركت نمود؛ و چون به آن باغ رسيد، ديد كه حسن و حسـين دسـت در                        
گريبان يكديگر كرده و خوابيده اند؛ و باران شديدى شروع به باريدن كرده بود؛ وليكن حتـّى قطـره اى بـر     

 .اين دو برادر نريخته بود
گى افتاد كه داراى دو بال بود، و بالهاى خود را همانند چتر و سايبان  ناگهان چشم حضرت بر مار بسيار بزر      

 .بر آن دو برادر گشوده بود
در اين هنگام پيغمبر خدا نزديك مار آمد؛ و سرفه اى نمود، چون مار متوجه آن حضرت شد، به سخن آمد 

 آن ها را صحيح و سالم       تو شاهد باش كه من اين دو فرزند رسول خدا را محافظت كردم و             ! خدايا: و گفت   
 .تحويل جدشان دادم 

 تو كه هستى ؟! اى مار: حضرت رسول صلوات اللّه عليه اظهار نمود
 .من از طايفه جنّيان هستم ؛ كه براى حراست و حفاظت اين دو كودك ماءمور شده بودم : پاسخ داد

را در برگرفـت و يكـى را بـر    پس از آن حضرت رسول صلى االله عليه و آله ، حسن و حسين عليهما السلام           
 .شانه راست و ديگرى را بر شانه چپ نهاد؛ و به سمت منزل روانه گشت 

ر راه اميرالمؤ منين على عليهما السلام ، كه به همراه يكى دو نفر از اصحاب مى آمدند، به حضرت رسـول                      
ن حضرت سوار مـى     برخورد نموده و چون مشاهده كردند كه حسن بر شانه راست و حسين بر شانه چپ آ                

 يكى از آن دو عزيز را به ما بده تا بياوريم ؟! يا رسول اللّه : باشند، گفتند
 

 مايل هستى روى شانه پدرت بروى ؟: حضرت رسول صلى االله عليه و آله به حسن فرمود
 .خير، اگر بر شانه تو سوار باشم بيشتر دوست دارم ؛ و حسين نيز چنين اظهار داشت : گفت 

 عزيز را با همان حالت به منزل نزد مادرشان آورد، آن گاه مادرشان مقدارى خرما برايشان آورد                  پس آن دو  
و ميل نمودند، بعد از آن حضرت زهرا عليها السلام از اتاق بيرون رفت ؛ و رسول خدا صلى االله عليه و آلـه                        

 اكنون بلند شويد و با هم كشتى بگيريد: فرمود
 مادرشان آمد و ديد رسول خدا حسن را ترغيب و تشويق مى نمايد كه و چون مشغول كشتى گرفتن شدند

 .بر حسين پيروز آيد
 !چرا بزرگتر را بر عليه كوچكتر تحريك مى نمائى ؟! پدرجان : گفت 

جبرئيل حسين را ترغيب مى نمايد و من نيز حسن را ترغيب وتحريـك مـى نمـايم                  : حضرت رسول فرمود  
).48( 
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 جواب شش موضوع مبهم
 :م قطب الدين رواندى در كتاب خرايج خود آورده است مرحو

من يك نفر از رعيت تو و       : روزى يك نفر از بلاد روم خدمت امام على عليه السلام وارد شد و اظهار داشت                 
 .از اهالى اين شهر هستم 

 آمده اى و او     خير، تو از رعيت من و از اهالى اين شهر نيستى ؛ بلكه تو از سوى پادشاه روم                 : حضرت فرمود 
 .چند سؤ ال براى معاويه فرستاده است و چون معاويه جواب آن ها را نمى دانست به من ارجاع شده است 

بلى ، صحيح فرمودى ، معاويه مرا به طور محرمانه نـزد شـما فرسـتاد تـا جـواب          : آن شخص اظهار داشت     
 .نمى دانست مسائلم را از شما دريافت دارم ؛ و اين موضوع را كسى غير از ما 

آنچه مى خواهى از اين دو فرزندم سؤ ال كن كه جـواب             : پس از آن اميرالمؤ منين على عليه السلام فرمود        
 .كافى دريافت خواهى داشت 

 يعنـى ؛ حسـن مجتبـى عليـه          -از آن كسى كه موهاى سرش تا روى گوشهايش آمـده            : آن شخص گفت    
 . سؤ ال مى كنم -السلام 

د امام حسن مجتبى عليه السلام آمـد، پـيش از آن كـه سـخنى مطـرح شـود،                   و چون آن شخص رومى نز     
 فاصله بين حقّ و باطل چيست ؟: آمده اى تا سؤ ال كنى : حضرت به او فرمود

 و بين زمين و آسمان چه مقدار فاصله است ؟
 و بين مشرق تا مغرب چه مقدار مسافت است ؟

  چيست ؟- يعنى ؛ رنگين كمان -و قوس و قزح 
 ثى به چه كسى گفته مى شود؟و خن

 و آن ده چيزى كه يكى از ديگرى محكم تر و سخت تر مى باشند كدامند؟
 .بلى ، سؤ ال هاى من همين ها مى باشد: مرد رومى با حالت تعجب گفت 

بين حـقّ و باطـل چهـار    : امام حسن مجتبى عليه السلام در اين موقع به پاسخ سؤ ال ها پرداخت و فرمود               
 .، آنچه با چشم خود ديدى حقّ و آنچه شنيدى باطل است انگشت است 

 .فاصله بين زمين و آسمان به اندازه دعاى مظلوم بر عليه ظالم است و نيز تا جائى كه چشم ببيند
 .همچنين فاصله بين مشرق تا مغرب به مقدار سرعت گردش و حركت خورشيد در يك روز خواهد بود

ت از طرف خداوند رحمان براى در اءمـان مانـدن موجـودات زمـين از             قوس علامتى اس  : و اما قوس و قزح      
 .غرق شدن و ديگر حوادث مشابه آن ؛ و قزح نام شيطان است 

و اما خنثى به شخصى گفته مى شود كه معلوم نباشد مرد است يا زن ، كـه اگـر هـيچ نشـانه اى نداشـته               
ادرار كن ، پس اگر ادرارش به سمت جلو يـا بـالا   : باشد، يا هر دو نشانه را موجود باشد به او گفته مى شود      

 .بود مرد است و در غير اين صورت در حكم زن خواهد بود
  :- به اين شرح است -و اما جواب آن ده چيز 

خداوند متعال سنگ را آفريد و به دنبالش آهن را به وجود آورد كه همانا آهن سنگ را قطعـه قطعـه مـى                        
 .كند

 .آهن را گداخته و آب مى نمايدو سپس آتش را آفريد كه 
 .و سخت تر از آتش آب است كه آتش را خاموش مى كند

 .و از آب شديدتر، ابر مى باشد كه آن را حمل و منتقل مى كند
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 .و از ابر نيرومندتر باد خواهد بود كه ابر را به اين سو، آن سو مى برد
 .و از باد قدرتمندتر آن نيروئى است كه باد را كنترل مى كند

 . است كه جان همه چيز را مى گيرد؛ و مى ميراند- عزرائيل -و از آن شديدتر ملك الموت 
 .و از آن مهمتر خود مرگ است كه جان عزرائيل را نيز مى ربايد

 و در روز واپسين -و از مرگ محكم تر، و نيرومندتر مشيت و اراده الهى است كه مرگ را برطرف مى نمايد 
 )49 .(-ى گرداند ، مردگان را زنده م

 مجازات زن بدكاره با كنيز
 :محمد بن مسلم به نقل از حضرت باقرالعلوم ؛ و از صادق آل محمد صلوات اللّه عليهما حكايت نمايد

روزى امام حسن مجتبى عليه السلام در منزل پدرش اميرالمؤ منين على عليه السلام نشسته بود كه عـده                  
 .يرالمؤ منين را مى خواهيم ما ام: اى وارد شدند و گفتند

 چه خواسته اى داريد؟: امام حسن مجتبى عليه السلام به آنان فرمود
 .مشكلى براى ما پيش آمده است مى خواهيم آن را حلّ نموده و پاسخ فرمايد: گفتند

 مطلب خود را بگوئيد؟: حضرت فرمود
 همان زن با كنيـز خـود ملاعبـه و           مردى با همسر خود مجامعت نموده است ؛ و پس از آن           : اظهار داشتند 

مساحقه كرد و هم اكنون نطفه مرد توسطّ زن در رحم كنيز قرار گرفته ؛ و به همين جهت كنيـز آبسـتن                       
 مى باشد، حال بفرمائيد حكم آن ها چيست ؟

مطلب ، بسيار مشكل است و تنها حلاّل آن پدرم على عليه السـلام              : امام حسن مجتبى عليه السلام فرمود     
باشد، با اين حال جواب آن را مى گويم ، اگر صحيح و درست بود؛ پس خداوند متعال مرا كمك كـرده    مى  

 .و از علومى است كه از پدرم فرا گرفته ام 
و چنانچه صحيح نبود خودم اشتباه كرده ام و از خداى سبحان خواستارم كه مرا از خطا مصون فرمايد، ان                   

 .شاء اللّه تعالى 
در مرحله اول زن بايد مهرالمثل كنيز را كه دختر بوده و آبستن شده : سؤ ال چنين فرمودآن گاه در پاسخ 

 .است بپردازد، چون به هنگام زايمان بكارت او از بين مى رود
 را انجام داده - زناى محصنه -پس از آن زن را بايد سنگسار كنند؛ چون شوهر داشته و چنان عمل زشتى          

 .است 
ز بايد صبر نمايند تا زايمان نمايد؛ و بعد بچه را به پدرش كه صاحب نطفه باشد تحويـل    و اما نسبت به كني    

 .دهند و سپس حد مساحقه بر آن كنيز جارى شود
جمعيت با شنيدن اين جواب ، از حضور امام حسن مجتبى عليه السلام خارج شدند : محمد بن مسلم گويد

لام را ملاقات كردند؛ پس جريان خود را و نيز پاسخ امام مجتبـى  و در بين راه اميرالمؤ منين على عليه الس 
 .عليه السلام را برايش بازگو نمودند

به درستى كه پيش من جوابى بيش از آنچه فرزندم حسن مجتبى براى شـما             : امام على عليه السلام فرمود    
 )50.(ن نموده است بيان نموده است ، نخواهد بود؛ و فرزندم جواب صحيح و كاملى رابراى شما بيا

 نصايحى سعادت بخش در لحظاتى حساس
 :جنادة بن أ بى اميه كه يكى از دوستان حضرت امام حسن مجتبى عليه السلام است حكايت كند
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هنگامى كه حضرت را مسموم كرده بودند، در آخرين لحظات عمر شريفش ، بـه حضـور ايشـان شـرفياب                     
دند، كنار بستر آن حضرت نشستم ؛ پس از لحظه اى ديـدم  شدم ، ديدم جلوى آن حضرت طشتى نهاده بو  

 كه خون به همراه پاره هاى جگر استفراغ مى نمايد،
 !چرا خودتان را معالجه و درمان نمى كنيد؟: أ فسوس خوردم و با حالت غم و اندوه گفتم 

 !؟مگر مى شود مرگ را معالجه كرد! اى بنده خدا: حضرت به سختى لب به سخن گشود و فرمود
 .؛ همه ما از سوى خدا آمده و به سوى او باز خواهيم گشت ))اناّ للّه واناّ اليه راجعون : ((گفتم 
رسول خدا صلى االله عليه و آله با ما عهد بست كه دوازده نفـر مسـئوليت إ مامـت و                     ! به خدا سوگند  : رمود

اطمه زهـراء عليهمـا السـلام مـى         ولايت امت را به دوش خواهند گرفت كه همگى از فرزندان امام على و ف              
 .باشند؛ و هر يك به وسيله زهر مسموم و يا به وسيله شمشير كشته خواهند شد

 چنانچه ممكن باشد مرا موعظه و نصيحتى بفرما كه برايم سودمند باشد؟! ياابن رسول اللّه : عرضه داشتم 
دارى و زاد و توشـه مـورد نيـازت را           مهيا باش براى سفرى كه در پيش        : امام مجتبى عليهما السلام فرمود    

 .فراهم ساز
 .تو دنيا را مى طلبى ولى غافلى از اين كه مرگ هر لحظه به دنبال تو است ! آگاه باش 

تو بيش از سهميه و قوت خود از دنيا بهره اى نمى برى ؛ و هر چه زحمت بكشى بـراى     ! توجه داشته باش    
 .ديگران ذخيره خواهى كرد

 از دنيا به دست مى آورى ، اگر حلال باشد بايد محاسبه شود، واگر حـرام باشـد عقـاب و                      آنچه! آگاه باش   
 .عذاب دارد، و چنانچه از راه مشكوك و شبهه ناك باشد مؤ اخذه مى گردى 

 ... .پس سعى كن دنيا را همچون مردارى بدانى كه فقط به مقدار نياز و ضرورت از آن بهره گيرى 
ى برنامه ريزى كن كه گوئى يك زندگى جاويد و هميشگى دارى ؛ و براى آخـرت       و براى امور دنيويت طور    

 .خويش به گونه اى باش مثل آن كه همين فردا خواهى مرد و از دنيا خواهى رفت 
 .و بدان كه عزتّ و سعادت هر فردى در گرو پيروى از دستورات خدا و معصيت نكردن است 

باركش به گونه اى زرد شد كه تمام حاضران وحشت زده شدند            پس از آن ؛ نَفسَِ حضرت ، قطع و چهره م          
 )51.(و گريستند

 دو آپارتمان سبز و قرمز
 :محدثين و مورخين آورده ند

چون امام حسن مجتبى صلوات اللّه و سلامه عليه روزهاى آخر عمر خويش را سپرى مى نمود و زهر، تمام 
 .بز متمايل گشته بودوجودش را فرا گرفته بود و چهره مباركش به رنگ س

و در اين هنگام برادرش حسين سلام اللّه عليه كنار او حضور داشت ؛ كه ناگـاه امـام حسـن عليـه السـلام         
 چرا رنگ صورتت دگرگون و سبز شده است ؛ و چرا گريان هستى ؟: گريان شد، حسين اظهار داشت 

دم ؛ و ناگهان دست در گردن هم انداختـه  هم اكنون به ياد سخنى از جدم رسول خدا افتا   ! اى برادر : فرمود
 .و مدتى گريستند

 پس از آن امام حسين سلام اللّه عليه پرسيد جدم چه فرموده است ؟
آن هنگامى كه به معراج رفتم و در بهشت وارد شدم و جايگاه مؤ منين : در ضمن سخنانى فرمود: پاسخ داد

جلب توجه ساخت كه يكى از آن ها زبرجدِ سبز رنـگ و             را مشاهده كردم ، دو قصر بسيار زيبا و عظيم مرا            
 .ديگرى از ياقوتِ قرمز بود



 - This is the.. Zoon! - 37 كتابهاي الكترونيكي زون
 

 اين دو قصر زيبا براى چه كسانى است ؟: از جبرئيل پرسيدم 
 .يكى از آن ها براى حسن و آن ديگرى از براى حسين مى باشد: جبرئيل اظهار داشت 

 ؟پس چرا هر دو يك رنگ نيستند! اى برادر، جبرئيل : گفتم 
 چرا حرف نمى زنى و جواب مرا نمى دهى ؟: ساكت ماند و جوابى نگفت ، پرسيدم 

 .شرم دارم از اين كه سخنى بر زبان آورم : گفت 
 .پس او را به خداوند متعال سوگند دادم كه علتّ آن را بيان نمايد

 زهر مسموم مى آن ساختمانى كه سبز رنگ است براى حسن ساخته شده ، چون او را به وسيله          : پاسخ داد 
 .كنند و هنگام رحلت رنگ بدن مباركش سبز خواهد شد

و آن ديگرى كه قرمز مى باشد براى حسين تهيه شده ، چون او را به قتل مـى رسـانند و سـر و صـورت و       
 .بدن مقدسش آغشته به خون خواهد شد

نى كـه در آن مجلـس       و در اين لحظه امام حسن مجتبى و برادرش حسين سلام اللّه عليهما و تمـام كسـا                 
 )52.(حضور داشتند سخت گريستند

 در آخرين لحظات ، در فكر هدايت
عمرو بن اسحاق كه يكى از اصحاب حضرت ابومحمد امام حسن مجتبـى صـلوات االله و سـلامه عليـه مـى                   

 :باشد، حكايت كند
 .شتيم روزى من به همراه يكى از دوستانم جهت عيادت آن حضرت به محضر شريف ايشان شرفياب گ

و چون اندك زمانى نشستيم ، جوياى حال و احوال آن امام مظلوم عليه السلام شديم ، كه حضرت به مـن        
 :خطاب نمود و فرمود

 آنچه نياز دارى سؤ ال كن ؟! يا ابن اسحاق 
حال شما مساعد نيست ، هرگاه نقاهت شما برطرف شد و سلامتى خـود را            ! ياابن رسول اللّه    : عرض كردم   

 .فتى مسائل خود را مطرح مى نمائيم باز يا
در همين موقع حضرت از جاى خود برخاست و جهت رفع حاجت از اتاق خارج گشـت و پـس از گذشـت                       

 .پيش از آن كه مرا از دست بدهى ، آنچه مى خواهى سؤ ال كن : لحظاتى كه مراجعت نمود؛ فرمود
از يافتى ، اگر سؤ الى داشتم به عرض عالى مى ان شاء اللّه پس از آن كه عافيت و سلامتى خود را ب      : گفتم  
 .رسانم 

دشمنان چندين مرتبه مرا زهر خورانيده اند؛ ليكن اين بار بـه جهـت شـدت                : در اين هنگام حضرت فرمود    
 .زهر جگرم متلاشى شده است و ديگر مرا گريزى از مرگ نيست 

ن قى و استفراغ مى نمـود؛ و مـن   ناگاه حال حضرت وخيم گشت ؛ و لخته هاى خو       : عمرو بن اسحاق گويد   
 .ديگر نتوانستيم بنشينيم ، لذا مرخصّ شدم تا آن حضرت اندكى بيارامد

فرداى آن روز دوباره جهت ملاقات و ديدار به حضور آن امام مظلوم شرفياب شدم ؛ و ديـدم كـه حضـرت                       
سرده حـال نشسـته     سخت به خود مى پيچد و مى نالد و حسين عليه السلام بر بالين بسترش غمگين و اف                 

 چه كسى با تو چنين كرد؟! برادرم : بود و اظهار داشت 
آيا مى خواهى از قاتـل  : امام حسن مجتبى سلام اللّه عليه با سختى لب به سخن گشود؛ و در جواب فرمود             

 من انتقام بگيرى و قصاصش كنى ؟
 .بلى : برادرش حسين عليه السلام ، پاسخ داد
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خداوند متعال از همه خلايق قوى تر و عالم تـر اسـت ؛ و مـن دوسـت                   : ه فرمود امام مجتبى سلام اللّه علي    
 )53.(ندارم كه به خاطر من ، شخصى كشته گردد و خونى بر زمين ريخته شود

 پيش بينى خطر در تشييع جنازه
 :محمد بن مسلم به نقل از امام محمد باقر صلوات اللّه و سلامه عليه حكايت نمايد

عليه السلام فرا رسيد و آثار شهادت و رحلت در چهره وى نمايان شد، وصاياى امامت را امام حسن مجتبى    
تو را به چند نكتـه  ! برادرم ، حسين : به برادرش ابا عبداالله الحسين عليه السلام تحويل داد و اظهار داشت            

 .مهم سفارش و توصيه مى كنم ؛ و از تو مى خواهم كه به آن ها اهميت دهى 
هنگامى كه روح از بدنم پرواز كرد و مرا آماده دفن كردى ، قبل از هـر چيـز          : نين اظهار داشت    و سپس چ  

 .جنازه ام را نزد قبر مطهّر جدم رسول اللّه صلى االله عليه و آله بِبرى ، تا با او تجديد عهد نمايم 
نازه ام برگردان به سوى قبرستان و بعد از آن نزد قبر مادرم فاطمه زهراء عليها السلام نيز بِبر، پس از آن ج

 .بقيع ؛ و مرا در آنجا دفن نما
چون عايشه مصيبت بزرگى بر من وارد مى كند كه بسيار براى مؤ منين سخت و نـاگوار خواهـد بـود، بـه                        
جهت آن كه عايشه دشمنى سرسختى با رسول خدا و با ما اهل بيـت عصـمت و طهـارت دارد، بنـابر ايـن                   

 .اى او باشيدمواظب كينه و حسادت ه
پس از آن كه امام حسـن مجتبـى عليـه السـلام بـه شـهادت رسـيد؛ و               : سپس امام باقر عليه السلام افزود     

اصحاب و ياران ، جنازه مطهرش را غسل داده و بر جايگاه نماز حضرت رسول بردند؛ و بر جنـازه اش نمـاز                     
 .گذاردند

د بزرگوارش ، به سمت مسجد و قبر مطهر رسول و آن هنگام كه خواستند پيكر مقدسش را براى وداع با ج
گرامى اسلام صلوات اللّه عليه حركت دهند، ماءمورين عايشه سريع به او خبر دادند كه جنازه را به سـمت                    

 .قبر مطهر مى برند و مى خواهند او راكنار پيغمبر اسلام دفن كنند
ه و تشييع كنندگان حمله كردند؛ و فريادكنان عايشه سوار بر قاطرى شده و به همراه عده اى ديگر بر جناز   

 .جنازه نبايد وارد حرم گردد، چون من در آن خانه سهيم هستم : گفتند
تو و پدرت از قديم الا يام حرمت رسـول خـدا را          ! اى عايشه   : در اين هنگام امام حسين عليه السلام فرمود       

 .و برخوردهاى خود باشيدگوى كردار  شكستيد؛ و بدانيد كه فرداى قيامت بايد پاسخ 
 )54.(و پس از آن ، جنازه مقدس را به سمت قبرستان بقيع حركت دادند و در آن جا دفن كردند

و روايات در اين باره مختلف است و در بسيارى از احاديث آمده است كه جنازه آن امـام مظلـوم را هـدف                        
 .مام اصابت كردتيرهاى خويش قرار دادند و چند تير بر پيكر مقدس آن امام ه

 در مصائب امام حسن مجتبى عليه السلام
 بيا بنشين دمى خواهر، كنار بسترم امشب

 نظر كن حالت محزون و چشمان ترم امشب
 حسينم را بگو آيد، كنارم لحظه اى از غم
 كه گويم درد دل با يادگار مادرم امشب
 بهار عمرم آخر شد، خزان از زهر ملعونه

 ان در بسترم امشبز ظلم اوست بى تاب و تو
 نظر كن خواهرا اكنون ، ببين حال پريشانم
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 زجا برخيز و رو طشتى بياور در برم امشب
 بيا خواهر دم آخر، مرا ديگر حلالم كن

 كه مهمانم به جنتّ نزد جد اطهرم امشب
 شدم راحت من ، ليكن دچار غم شود قاسم

 )55(به كفر آن جوان ، بى كسَ و بى ياورم امشب 
 
 

 ز دلى ز غم چو دل مجتبى نسوختهرگ
 ور سوخت اجنبى دگر از آشنا نسوخت

 هر گلشنى كه سوخت ز باد سموم سوخت
 از باد نوبهارى و نسيم صبا نسوخت

 چندان دلش ز سرزنش دوستان گداخت
 كز دشمنان زهر بد و هر ناسزا نسوخت

 هرگز برادرى به عزاى برادرى
 در روزگار چون شه گلگون قبا نسوخت

  كه سوخت حاصل دوران ز سوز دهرآن دم
 در حيرتم كه خرمن گردون چرا نسوخت

 تا شد روان عالم امكان ز تن روان
 )56(جنبنده اى نماند كزين ماجرا نسوخت 

 
 پنج درس ارزنده و آموزنده

من از تو بهتـر و برتـر        :  روزى معاويه ، امام حسن مجتبى عليه السلام را مورد خطاب قرار داد و گفت                 - 1
 .ستم ه

 آيا دليل و شاهدى بر مدعاى خود دارى ؟: حضرت فرمود
بلى ؛ چون اكثريت مردم موافق با من هستند و اطراف من رفت و آمد دارند، در حالى كه : معاويه پاسخ داد

 .هيچ كسى با تو نيست مگر افرادى اندك و ناچيز
 :رار گرفته اند، دو دسته اندافرادى هم كه اطراف تو ق: امام مجتبى عليه السلام اظهار داشت 

 .يك دسته فرمان بر و مطيع ، و دسته اى ناچار و مضطرّ مى باشند
پس آن هائى كه از روى ميل و رغبت پيرو تو مى باشند، همانا مخالف خدا و رسول و معصيت كار هستند؛    

 .و آن هائى كه از روى ناچارى با تو مى باشند، در پيشگاه خدا معذور خواهند بود
من نمى گويم از تو بهترم ، زيرا فضايل پسنديده اى در تـو وجـود نـدارد، همـان         ! اى معاويه   : پس افزود س

طورى كه خداوند تو را به جهت كارهايت از فضائل و معنويت پاك گردانده اسـت ؛ و مـرا از زشـتى هـا و                          
 )57.(رذائل پاك و منزّه ساخته است 

 : در روايات متعددى وارد شده است - 2
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رگاه امام حسن عليه السلام مى خواست وضوء بگيرد و آماده نماز شود، رنگ چهـره اش دگرگـون و زرد                     ه
 مى گشت و لرزه بر اندامش مى افتاد، و چون علتّ آن را پرسيدند؟

در حقيقت هر كه بخواهد به درگاه خداوند متعال برود و با او سخن و راز و نياز گويـد بايـد چنـين              : فرمود
 )58.( پيدا شودحالتى برايش

 روزى حضرت امام مجتبى عليه السلام مشغول خوردن غذا بود، كه سـگى نزديـك آن حضـرت آمـد،                     - 3
 .حضرت يك لقمه خود تناول مى نمود و يك لقمه نيز جلوى سگ مى انداخت 

 م ؟سگ حيوانى كثيف و نجس است ، اجازه فرما آن را از اين جا دور كني! يابن رسول اللّه : اصحاب گفتند
آزادش بگذاريد، اين سگ گرسنه است و من از خدا شـرم دارم كـه غـذا بخـورم و                  : امام عليه السلام فرمود   

 )59.(حيوانى گرسنه به من نگاه ملتمسانه كند و محروم بماند
 : به نقل از زيد بن ارقم آورده اند- 4

دسـت خـود گرفـت ؛ و در         روزى پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله در مجلسى هفت عدد سنگ ريـزه در                 
 .دست حضرت تسبيح گفتند

 .آن گاه امام حسن مجتبى عليه السلام ، نيز آن سنگ ريزه ها را در دست گرفت و نيز تسبيح خدا گفتند
پس بعضى افراد حاضر در مجلس ، همان ريگ ها را در دست گرفتند؛ ولى هيچ كلمه اى و حرفى از آن ها 

 ا سؤ ال كردند؟شنيده نشد، هنگامى كه علتّ آن ر
اين سنگ ريزه ها تسبيح خدا نمى گويند، مگر آن كه در دست پيامبر و يا وصى او باشد؛ و      : حضرت فرمود 

 )60(اراده تسبيح نمايد
 : بسيارى از مورخين و محدثين حكايت كرده اند- 5

 .د خود فرا خواندروزى امام حسن مجتبى صلوات اللّه عليه در ميان جمعى از اصحاب ، مارهائى را به نز
و آن ها را يكى پس از ديگرى مى گرفت و بر اطراف مچ دست و گردن خود مى پيچيد؛ و سپس رهايشان                 

 .مى نمود تا بروند
ايـن كـه هنـر      :  حضور داشت ، گفـت       - كه در آن مجلس      -همين بين شخصى از خانواده عمر بن خطاّب         

 يكى از مارها را گرفت و چون خواسـت بـر دسـت              نيست ، من هم مى توانم چنين كارى را انجام دهم ؛ و            
 )61.(خود بپيچد؛ ناگهان مار، نيشى به او زد و در همان حالت آن شخص عمرى به هلاكت رسيد

 در مدح و منقبت دومين اختر فرزنده امامت
 بت غم عشق تو تا يار دل زار من است

 بهتر از خلد برين گوشه بيت الحزن است
  جنتّ دارمنه غم حور و نه انديشه

 از زمانى كه مرا بر سر كويت وطن است
 قصه عشق من و حسن تو اى مايه ناز

 نقل هر مجلس و زينت دِه هر انجمن است
 بعد از اين ياد، كس از ليلى و مجنون نكند

 حسن اگر حسن تو و عشق اگر عشق من است
 توئى آن يوسف ثانى كه ز يك جلوه حسن

  پيرهن استمحو ديدار تو صد يوسف گل



 - This is the.. Zoon! - 41 كتابهاي الكترونيكي زون
 

 از پى ديدن رخسار تو موساى كليم
 سال ها بر سر كويت به عصا تكيه زن است

 آدم و نوح و سليمان و مسيحا و خليل
 همه را مهِر ولاى تو به گردن رسن است

 خلق گويند به من ، دلبر و معشوق تو كيست
 كه تو را در غم او اين همه رنج و مِحن است

  گفت كه آن ماه جبينچه بگويم كه نم از يم نتوان
 سرو سيمين بدن و خسرو شيرين سخن است

 ثمر باغ رسالت ، گهر بحر وجود
 والى ملك ولايت ، ولى مؤ تمن است

 اولين سبط و دوم حجت و سيم سالار
 چارمين عصمت حقّ و يكى از پنج تن است

 نام ناميش حسن ، خلق گراميش حسن
 استپاى تا فرق حسن ، بلكه حسن در حسن 

 روى حسن موى حسن بوى حسن خوى حسن
 )62(يك جهان جوهر حسن است كه در يك بدن است 

 چهل حديث گهربار منتخب
 :قالَ الا مام الْحسنُ المْجتبى عليه الصلوة السلام 

 )63.( منْ عبداللّه، عبداللّه لَه كلَُّ شَىءٍ- 1
 :ترجمه 
 .ت و اطاعت كند، خداى متعال همه چيزها را مطيع او گرداندهر كسى كه خداوند را عباد: فرمود

نْ يتَقـَدم، اَو يقـَدم                 :  قالَ عليه السلام     - 2 ونَحنُ ريحانَتا رسولِ اللّهِ، وسيدا شَبابِ اءهلِ الْجنّةِ، فَلَعنَ اللّه مـ
 )64.(علَينا احَدا

 :ترجمه 
 يعنى حضرت و بـرادرش امـام حسـين    -و ما دو نفر  : از اءصحاب فرمود  ه دنباله وصيتش در حضور جمعى       

 ريحانه رسول اللّه صلى االله عليه و آله و دو سرور جوانان اهل بهشت هسـتيم ، پـس خـدا              -عليهما السلام   
 .لعنت كند كسى را كه بر ما پيشقدم شود يا ديگرى را بر ما مقدم دارد

 )65.(نا لَيساقطُِ الذُّنُوب منِْ بنى آدم ، كمَا يساقطُِ الرّيح الْورقَ منَِ الشَّجرِو إ نّ حب:  قالَ عليه السلام - 3
 :ترجمه 
 از  -سـبب ريـزش گناهـان       ) اهل بيت رسول اللّه صلى االله عليه و آله          (همانا محبت و دوستى با ما       : فرمود

 .مى ريزد مى شود، همان طورى كه وزش باد، برگ درختان را -نامه اعمال 
 )66.(لَقدَ فارقكَُم رجلٌ باِلاْ مسِ لَم يسبِقْه الاْ ولُونَ، ولا يدرِكُه اءلاَّْخِرُونَ:  قالَ عليه السلام - 4

 :ترجمه 
 :پس از شهادت پدرش اميرالمؤ منين على عليه السلام ، در جمع اصحاب فرمود
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و نيامده است ، و كسى در آينده نمى توانـد هـم تـراز او    شخصى از ميان شماها رفت كه در گذشته مانند ا   
 .قرار گيرد

 )67.(منْ قَرءَ الْقُرْآنَ كانتَ لَه دعوةٌ مجابةٌ، إ ما معجلةٌ وإ ما مؤ جلَّةٌ:  قالَ عليه السلام - 5
 :ترجمه 
 دعـايش سـريع     -لحت باشـد     اگـر مص ـ   - قرائت نمايـد، در پايـان آن         - با دقتّ    -كسى كه قرآن را     : فرمود

 . در آينده مستجاب مى گردد- و اگر مصلحت نباشد -مستجاب خواهد شد 
 )68.(إ نّ هذاَ الْقُرْآنَ فيهِ مصابيح النُّورِ وشِفاء الصدورِ:  قالَ عليه السلام - 6

 :ترجمه 
اين قرآن شفاى دل ها و همانا در اين قرآن چراغ هاى هدايت به سوى نور و سعادت موجود است و  : فرمود

 .سينه ها است 
 )69.(منَ صلّى ، فَجلسَ فى مصلاّه إ لى طُلُوعِ الشمّسِ كانَ لَه ستْرا منَِ الناّرِ:  قالَ عليه السلام - 7

 :ترجمه 
 را به خواند و در جايگاه خود بنشيند تا خورشيد طلوع كند، برايش پوششى از  - صبح   -هر كه نماز    : فرمود
 . خواهد بودآتش

بقَ        : قالَ عليه السلام     - 8 إ نَّ اللّه جعلَ شهَرَ رمضانَ مِضمْارا لِخَلْقِهِ، فَيستَبِقُونَ فيهِ بِطاعتِهِ إِلى مرضْاتِهِ، فسَـ
 )70.(قَوم فَفاَزوا، وقَصرَ آخَرُونَ فَخابوا

 :ترجمه 
 . ميدان مسابقه قرار دادخداوند متعال ماه رمضان را براى بندگان خود: فرمود

پس عده اى در آن ماه با اطاعت و عبادت به سعادت و خوشنودى الهى از يكديگر سبقت خواهند گرفت و                     
 .گروهى از روى بى توجهى و سهل انگارى خسارت و ضرر مى نمايند

تَفادا،   : مانٍمنْ اءدام الاْ خْتِلاف إ لَى المْسجدِِ اءصاب إ حدى ثَ          :  قالَ عليه السلام     - 9 آيةً محكمَةً، اءخـاً مسـ
         اَو يـاءالـذُّنُوبِ ح تـَرْكنْ الـرَّدى ، و دى ، اَو تـَرُده عـ وعِلمْا مستَطْرَفا، ورحمةً منْتَظِرَةً، وكَلمِةً تدَلُّه علَى الهْـ

 )71.(خشَْيةً
 :ترجمه 

، - براى معرفت -برهان ونشانه اى : ه شاملش مى گردد خود را در مسجد قرار دهد يكى از هشت فايد      -ت  
ت عمـومى ، سـخن و مطلبـى كـه او را         دوست و برادرى سودمند، دانش واطلاعاتى جامع ، رحمت و محبـ

 . در ترك گناه به جهت شرم از مردم و يا به جهت ترس از عقاب - توفيق إ جبارى -هدايت گر باشد، 
كْثَرَ مجالسِة الْعلمَاءِ اءطْلقََ عِقالَ لسِانِهِ، و فَتقََ مراتقَِ ذهِنِهِ، و سرَّ ما وجد منَِ               منْ أ   :  قالَ عليه السلام     - 10

لَّمةٌ لمِا تَعإ فاد و ،لَمعةٌ لمِا يلايو لَه َكانتةِ فى نَفسِْهِ، و72.(الزِّياد( 
 :ترجمه 
ش و بيانش در بيان حقايق آزاد و روشن خواهـد شـد، و   هر كه با علماء بسيار مجالست نمايد، سخن     : فرمود

ذهن و انديشه اش باز و توسعه مى يابد و بر معلوماتش افزوده مى گردد و به سادگى مى توانـد ديگـران را      
 .هدايت نمايد

 )73.(وه فى بيوتكُِمتَعلَّموا الْعِلْم، فإَ نْ لَم تسَتَطيعوا حِفْظَه فاَكْتُبوه و ضَع:  قالَ عليه السلام - 11
 :ترجمه 
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 فرا گيريد، و چنانچه نتوانستيد آنرا در حافظه خود نگه داريد، ثبت - از هر طريقى -علم و دانش را  : فرمود
 . قرار دهيد- در جاى مطمئن -كنيد و بنويسيد و در منازل خود 

 )74.(ف الدنْيا زهدِ فيهامنْ عرَف اللّه اءحبه، و منْ عرَ:  قالَ عليه السلام - 12
 :ترجمه 
او را دوست دارد و كسى كه دنيـا را بشناسـد آن را رهـا    ) در عمل و گفتار   (هركس خدا را بشناسد،     : فرمود

 .خواهد كرد
ينِ،، وبـِهِ لُعـِنَ إ      اَلكِْبرُ، والْحِرْص، والْحسد؛ فاَلكِْبرُ هلاك الـد      : هلاك المْرءِْ فى ثَلاثٍ   :  قالَ عليه السلام     - 13

ليسنَّةِ. بمنَِ الْج مآد بِهِ خَرَجالنَّفسِْ، و ودع الْحِرْصقَتلََ قابيلُ هابيلَ. و مِنْهوءِ، والس ِرائد دسالْح75.(و( 
 :ترجمه 

 .تكبر، حرص ، حسد: هلاكت و نابودى دين و ايمان هر شخص در سه چيز است 
 بـا آن همـه عبـادت ملعـون          -ين و ايمان شخص مى باشد و به وسيله تكبر شـيطان             تكبر سبب نابودى د   

 .گرديد
حرص و طمع دشمن شخصيت انسان است ، همان طورى كه حضرت آدم عليـه السـلام بـه وسـيله آن از                       

 .بهشت خارج شد
 .اندحسد سبب همه خلاف ها و زشتى ها است و به همان جهت قابيل برادر خود هابيل را به قتل رس

ك                :  قالَ عليه السلام     - 14 مع باِءذُنَيـ بينَ الْحقِّ والْباطلِِ اءربع اءصابِع ، ما راءيت بعينكِ فهَو الْحقُّ وقدَ تسَـ
 )76.(باطِلاً كَثيرا

 :ترجمه 
 و آنچـه را  بين حقّ و باطل چهار انگشت فاصله است ، آنچه كه را با چشم خود ببينى حـقّ اسـت ؛         : فرمود

 .شنيدى يا آن كه برايت نقل كنند چه بسا باطل باشد
 )77.(اءلْعار اءهونُ منَِ الناّرِ:  قالَ عليه السلام - 15

 :ترجمه 
سرزنش و ننگ شمردن مردم انسان را، آسان تر است از معصيت و گناهى كه موجب آتـش جهـنّم                    : فرمود
 .شود
 )78.(دكُم اءخاه فَلْيقَبلْ موضِع النُّورِ منِْ جبهتِهِإ ذا لَقى اءح:  قالَ عليه السلام - 16

 :ترجمه 
 . خود را ملاقات نمود، بايد پيشانى و سجده گاه او را ببوسد- و دوست -وقتى انسان برادر مؤ من : فرمود

نكَُم      إ نَّ اللّه لَم يخْلُقكُْم عبثا، ولـَيس بِتـارِككُِم   :  قالَ عليه السلام     - 17 م بيـ دى ، كَتـَب آجـالكَُم، وقسَـ  سـ
هصيبفَلنَْ ي نْهع رِفما صو ،هاءصاب لَه رَواءنَّ ماقد ،نْزِلَتَهكلُُّ ذى لبٍُّ م رِفعلِي ،عائشِكَُم79.(م( 

 :ترجمه 
 .ا نكرده است خداوند شما انسان ها را بيهوده و بدون غرض نيافريده و شما را آزاد، ره: فرمود

لحظات آخر عمر هر يك معين و ثبت مى باشد، نيازمندى ها و روزى هركس سهميه بندى و تقسيم شده                    
 .است تا آن كه موقعيت و منزلت شعور و درك اشخاص شناخته گردد

 )80.(ا منَِ الناّرِمنَ لَبسِ ثَوب الشُّهرَةِ، كسَاه اللّه يوم الْقِيامةِ ثَوب:  قالَ عليه السلام - 18
 :ترجمه 
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 بپوشد، روز قيامت خداوند،     -...  و انگشت نما، از جهت رنگ ، دوخت ، مد و             -هركس لباس شهرت    : فرمود
 .او را لباس آتشين خواهد پوشاند

 )81.(ءمسكَه شَرَفاهو اءنْ يرى الرَّجلُ ما اءنْفَقَه تَلَفا، وما ا: عنِ الْبخلِْ؟ فَقالَ:  سئلَِ عليه السلام - 19
 :ترجمه 

 :از حضرت پيرامون بخل سؤ ال شد؟ در جواب فرمود
معناى آن چنين است كه انسان آنچه را به ديگرى كمك و انفاق كند فكر نمايد كه از دسـت داده و تلـف                        
شده است و آنچه را ذخيره كرده و نگه داشته است خيال كند برايش باقى مى ماند و موجـب شخصـيت و      

 .رافت او خواهد بودش
 )82:(تَرْك الزِّنا، وكَنسْ الْفِناء، وغسَلُ الاْ ناء مجلَبةٌ لِلْغِناء:  قالَ عليه السلام - 20

 :ترجمه 
انجام ندادن زنا، جاروب و نظافت كردن راهرو و درب منزل ، و شستن ظروف سبب رفاه و بى نيازى : فرمود

 .مى گردد
 )83.(السياسةُ اءنْ تَرعْى حقُوقَ اللّهِ، وحقُوقَ الاْ حياءِ، وحقُوقَ الاْ مواتِ: قالَ عليه السلام - 21

 :ترجمه 
 سياست آن است كه حقوق خداوند و حقوق موجودات زنده و حقوق مردگان را   - مفهوم و معناى     -: فرمود

 .رعايت كنى 
 )84.(إ لى رشدْهِِمما تشَاور قَوم إ لاّ هدوا :  قالَ عليه السلام - 22

 :ترجمه 
 با يكديگر مشورت نكـرده  -...  اجتماعى ، سياسى ، اقتصادى ، فرهنگى و -هيچ گروهى در كارهاى  : فرمود

 .رسيده اند... اند مگر آن كه به رشد فكرى و عملى و
 )85.( والصبرُ علَى الناّزِلَةِاءلشُّكْرُ مع النِّعمةِ،: اَلْخَيرُ الذَّى لا شَرَّفيهِ:  قالَ عليه السلام - 23

 :ترجمه 
آن خوبى كه شرّ و آفتى در آن نباشد شكر در مقابل نعمت ها و صبر و شكيبائى در برابر سختى ها                 : فرمود
 .است 

ديك  يابنَ آدمٍ، لَم تَزَلْ فى هدمِ عمرِك منذُْ سقَطتْ منِْ بطنِْ اُمك، فَخذُْ     :  قالَ عليه السلام     - 24  ممِا فى يـ
كيدنَ يي86.(لمِا ب( 

 :ترجمه 
اى فرزند آدم از موقعى كه به دنيا آمده اى در حال گذراندن عمـرت هسـتى ، پـس از آنچـه دارى                       : فرمود

 .ذخيره نما) قبر و قيامت (براى آينده ات 
 )87.(خَيرٌ ممِنْ يؤْمِنكْ حتّى تَلْتَقِى الْخَوفإ نَّ منْ خَوفَّك حتّى تَبلُغَ الاْ منَ، :  قالَ عليه السلام - 25

 :ترجمه 
 هشدار دهد تا آگاه و بيدار شوى ، بهتـر اسـت از              - در برابر عيب ها و كم بودها         -همانا كسى تو را     : فرمود

 .آن كسى كه فقط تو را تعريف و تمجيد كند تا بر عيب هايت افزوده گردد
ودةُ وإ نْ قـَربُ           القَ:  قالَ عليه السلام     - 26 نْ باعدتـْه المْـ به، والْبعيـد مـ ريب منْ قَرَّبتْه المْودةُ وإ نْ بعد نسَـ

هبَ88.(نس( 
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 :ترجمه 
ت باشـد گرچـه                : فرمود بهترين دوست نزديك به انسان آن كسى است كه در تمام حالات دلسوز و با محبـ

 .خويشاوندى نزديك نداشته باشد
 . بيگانه ترين افراد كسى است كه از محبت و دلسوزى بعيد باشد گرچه از نزديك ترين خويشاوندان باشدو

 )89.(شحُ الرَّجلِ على دينِهِ، وإ صلاحه مالَه، وقِيامه باِلْحقُوقِ:  وسئلَِ عنِ المْرُوةِ؟ فَقالَ عليه السلام - 27
 : ترجمه 

 :ليه پيرامون مروت و جوانمردى سؤ ال شد، فرموداز حضرت سلام اللّه ع
ت         جوانمرد كسى است كه در نگهدارى دين و عمل به آن تلاش نمايد، در اصلاح اموال و ثـروت خـود همـ

 .گمارد، و در رعايت حقوق طبقات مختلف پا بر جا باشد
 لايفكَِّرُ فى معقُولـِهِ، فَيجنـِب بطْنـَه مـا يؤْذيـهِ،      عجِبت لمِنْ يفكَِّرُ فى ماءكُولِهِ كَيف:  قالَ عليه السلام   - 28

 )90.(ويودع صدره ما يرْديهِ
 :ترجمه 
تعجب مى كنم از كسى كه در فكر خوراك و تغذيه جسم و بدن هست ولى درباره تغذيـه معنـوى                      : فرمود

 .ندروحى خود نمى انديشد، پس از غذاهاى فاسد شده و خراب دورى مى ك
 هر چه و هر مطلـب و برنامـه اى بـه هـر شـكل و نـوعى باشـد                    -و عقل و قلب و روح خود را كارى ندارد           

  .-استفاده مى كند 
 )91.(غسَلُ الْيدينِ قَبلَ الطَّعامِ ينْفِى الْفَقْرَ، وبعده ينْفِى الهْم:  قالَ عليه السلام - 29

 :ترجمه 
 طعام فقر و تنگدستى را مى زدايد و بعد از آن ناراحتى ها و آفات را از بين                   شستن دست ها قبل از    : فرمود

 .مى برد
 )92.(حسنُ السؤ الِ نِصف الْعِلْمِ:  قالَ عليه السلام - 30

 :ترجمه 
 .كسى كه عادت سؤ ال و حالت پرس و جو دارد مثل آن است كه نصف علم ها را فرا گرفته باشد: فرمود

 )93.(إ نّ الْحِلْم زينَةٌ، والْوفاء مرُوةٌ، والْعجلةَ سفَه:  السلام  قالَ عليه- 31
 :ترجمه 
در كارهـا   (صبر و شكيبائى زينت شخص ، وفاى به عهد علامت جوانمردى ، و عجلـه و شـتابزدگى                   : فرمود

 .دليل بى خردى مى باشد) بدون انديشه 
 )94.(إ خوانِهِ فسَدت مرُوتُهمنِ استَخفَ بِ:  قالَ عليه السلام - 32

 :ترجمه 
كسى كه دوسـتان و بـرادرانش را سـبك شـمارد و نسـبت بـه آن هـا بـى اعتنـاء باشـد، مـروت و                          : فرمود

 .جوانمرديش فاسد گشته است 
 )95.(إ نمّا يجزى الْعِباد يوم الْقِيامةِ على قدَرِ عقُولهِِم:  قالَ عليه السلام - 33

  :ترجمه
 .همانا در روز قيامت بندگان به مقدار عقل و درك و شعورشان مجازات مى شوند: فرمود
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إ نَّ الناّس عبيد المْالِ، والدينُ لَعبِ على اءلسِْنَتهِِم، يحيطونَه مادرت بِهِ معايشِهُم، فإَ         : قالَ عليه السلام     - 34
يتِلاءِ قلََّ الدوا لِلاْ بصح96.(انُونَذا م( 

 :ترجمه 
همانا مردم اسير و بنده دنيا و اموال آن هستند، و دين را وسيله رسيدن به اءهداف خود قـرار داده                     : فرمود

بنابر اين هنگامى كه در بوته آزمايش در        . اند و به هر نوعى كه زندگى آن ها تاءمين شود حركت مى كنند             
 .آيند، دين داران اندك خواهند شد

 )97(اءلمِْزاح ياءكلُُ الهْيبةَ، وقدَ اءكْثَرَ منَِ الهْيبةِ الصامتِ : عليه السلام  قالَ - 35
 :ترجمه 
 شخصيت و وقار انسان را از بين مى برد، و چه بسا افراد ساكت               - هاى زياد و بيجا      -مزاح و شوخى    : فرمود

 .داراى شخصيت و وقار عظيمى مى باشند
 )98.(اءللُؤْم اءنْ لا تشَكُْرَ النِّعمةَ: م  قالَ عليه السلا- 36

 :ترجمه 
 .از علائم پستى شخص ، شكر نكردن از ولى نعمت است : فرمود

 )99.(لَقَضاء حاجةِ اءخٍ لى فِى اللّهِ اءحب منِْ إ عتكِافِ شهَرٍ:  قالَ عليه السلام - 37
 :ترجمه 
 و عبادت مسـتحبى  -درم ، از يك ماه اعتكاف ، در مسجد هر آينه برآوردن حاجت و رفع مشكل برا       : فرمود

 . بهتر و محبوب تر است -نزد من 
إ نَّ الدنْيا فى حلالهِا حسِاب، وفى حرامهِا عِقاب، وفِى الشُّبهاتِ عِتاب، فاَءنْزِلِ الدنْيا              :  قالَ عليه السلام     - 38

كْفيكنْزَلَةِ الميتَةِ، خذُْمِنهْاما يِ100(.بم( 
 :ترجمه 
چيزهاى دنيا اگر حلال باشد حساب و بررسى مى شود و اگر از حرام به دست آيـد عـذاب و عقـاب        : فرمود

 .دارد و اگر حلال و حرام آن معلوم نباشد سختى و ناراحتى خواهد داشت 
آن استفاده را همچون ميته و مردارى بشناسى كه به مقدار نياز و اضطرار از            ) و موجوداتش   (پس بايد دنيا    

 .كنى 
 )101.(واعملْ لدِنْياك كاَءنَّك تَعيش اءبدا، واعملْ لاَِّخِرَتكِ كاَءنكّ تمَوت غدا:  قالَ عليه السلام - 39

 :ترجمه 
 مثل آن كه مى خواهى هميشه       -...  از نظر اقتصاد و صرفه جوئى و       -در دنيا چنان برنامه ريزى كن       : فرمود

 . ، و نسبت به آخرت به نوعى حركت و كار كن مثل اين كه فردا خواهى مرددوام داشته باشى
ؤ         :  قالَ عليه السلام   - 40 لَ السـ رُّع قَبـ و التَّبـ ور، الكْـَريم هـ قِ الْفُجـ قُ الْحمـ اءكيْس الكَْيسِ التُّقى ، و اءحمـ
 )102.(الِ

 :ترجمه 
 باتقوا و پرهيزكار مى باشد؛ اءحمـق و نـادان تـرين افـراد،               زيرك ترين و هوشيارترين افراد، شخص     : فرمود

كسى است كه تبه كار و اهل معصيت باشد؛ گرامى ترين و باشخصيت ترين افراد، آن كسى اسـت كـه بـه                       
 .نيازمندان پيش از اظهار نيازشان ، كمك نمايد
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 قرار گرفته است در آخرين  فهرست نام و مشخّصات بعضى از كتاب هايى كه مورد استفاده اين مجموعه-1

 .قسمت جلد دوم همين مجموعه نفيسه موجود مى باشد
 . مطابق با دوازدهم اسفند، سال سوم شمسى -2
، 118:  نام و لقب حضرت بعنوان حسن مجتبى عليه السلام به رقم حروف اءبجد كبير چنين مى شـود                  -3

446. 
ت و تواريخ استفاده نموده ، كه امام حسـن مجتبـى             مرحوم سيد محسن امين با استفاده از برخى روايا         -4

 .578 - 562، ص 1ج : اءعيان الشّيعة : عليه السلام شش ماهه متولدّ شده است 
 . مطابق با يازدهم بهمن ماه ، سال سى و نهم شمسى -5
 : ولادت و ديگر حالات امام حسن مجتبى عليه السلام برگرفته شده است از-6

 الا مامة طبرى ، مناقب ابن شهرآشوب ، عيـون المعجـزات حسـين بـن عبـدالوهاب ،               ، دلائل 1ج  : الشّيعة  
، مستدرك الوسـائل ، جمـال الاسـبوع ، مجموعـه            44 و   43ج  : تهذيب الا حكام شيخ طوسى ، بحارالا نوار       

 ... .، تذكرة الخواص، الفصول المهمة ، تاريخ اهل البيت و 19ج : نفيسه ، إ حقاق الحقّ
 . محترم آقاى دكتر رسا از شاعر-7
 4، ص 11ج : احقاق الحق . ، به نقل از أ مالى صدوق و علل الشرايع         3، ح   238، ص   43ج  :  بحارالا نوار  -8
- 9. 
 .، به نقل از اصول كافى 29، ح 257، ص 43ج :  بحارالا نوار-9

 .6، ح 326، ص 43ج : ، بحارالا نوار1، ح 236، ص 1ج :  الخرايج والجرايح -10
 .66، ح 306، ص 43ج :  بحارالا نوار-11
 .296، ص 2ج :  حديقة الشّيعة -12
 همين داستان با تفاوت هايى به برخى ديگر از امامان معصوم عليهم السلام نيز نسبت داده شده است          -13

. 
 .295، ص 2ج :  حديقة الشّيعة -14
ص : ، هدايـة الكبـرى      944، ص   3ج  : ، مدينة المعـاجز   144، ح   354، ص   5ج  :  تهذيب شيخ طوسى     -15
38. 
 .302، ص 43ج : ، بحار898، ح 289، ص 3ج : ، مدينة المعاجز269ص :  منتخب طريحى -16
 .737، ح 72، ص 3ج : ، مدينة المعاجز1، ح 306ص :  الثاّقب فى المناقب -17
، ص 26 ج :، بحـار الا نـوار   920، ح 337، ص 3ج : ، مدينـة المعـاجز  6، ج   172ص  :  بصائر الدرجات    -18

 .190، ح 124
، كه نويسنده محترم ، اين حـديث را از منـابع مختلـف ومتعـددى نقـل      85، ص 3ج  :  مدينة المعاجز  -19

 .نموده است 
ى          -20 ، 924، ح 364، ص 3ج : ، مدينـة المعـاجز  268، ص 2ج :  تلخيص از تفسير على بـن ابـراهيم قمـ

 .2، ح 132، ص 10ج : بحارالا نوار
 .196ص : ، منتخب طُريحى 899، ح 293، ص 3ج : اجز مدينة المع-21



 - This is the.. Zoon! - 48 كتابهاي الكترونيكي زون
 

، ص 11ج : ، احقـاق الحـقّ  249، ح 148ص :  تاريخ ابن عساكر ترجمة الا مام الحسـن عليـه السـلام         -22
146. 
 .4، ح 576، ص 2ج :  الخرايج و الجرايح -23
، 211ص : رايع ، علل الشّ ـ157، ح 67، ص  2ج  : ، احتجاج   2، ح   315ص  :  اكمال الدين شيخ صدوق      -24
 .، با اختلاف در الفاظ2ح 
 .158، ص 69، ص 2ج :  احتجاج -25
 .154آيه :  سوره بقره -26
 . با اختصار810، ص 2ج : ، الخرايج والجرايح 8، ح 328، ص 43ج :  بحار الا نوار-27
، 252، ص 3ج : ، مدينة المعاجز1، ح 323، ص 43ج : ، بحارالا نوار4، ح 462، ص 1ج :  اصول كافى    -28
 .1، ح 571، ص 2ج : ، الخرايج و الجرايح 31873ح 
 .931، ح 367، ص 3ج : ، مدينة المعاجز372ص :  منتخب طريحى -29
، ص  44ج  : ، بحـارالا نـوار    947، ح   414، ص   3ج  : ، مدينة المعـاجز   236، ص   1ج  :  الخرايج والجرايح    -30
 .2، ح 88
، ح 260، ص  3ج  : ، مدينـة المعـاجز    51، ج   56، ص   2ج   : ، إ ثبات الهـداة    327، ص   43ج  :  بحالا نوار  -31

 .، با مختصر تفاوت 880
 . با تفاوت مختصر927، ح 359، ص 3ج : ، مدينة المعاجز3، ح 316، ص 3ج :  الثاّقب فى المناقب -32
، به نقل از خرايج و جـرايح        3، ح   324، ص   4ج  : ، بحار الا نوار   868، ح   246، ص   3ج  :  مدينة المعاجز  -33

 .مرحوم راوندى 
 .22، ح 53ص : ، الثاّقب فى المناقب 882، ح 262، ص 3ج :  ميدينة المعاجز -34
 .1، ح 310ص : ، الثاّقب فى المناقب 879، ح 259، ص 3ج :  مدينة المعاجز-35
 .347 به نقل از تفسير امام حسن عسكرى عليه السلام ص 19 ص 1ج :  احتجاج طبرسى -36
 .82ص : خ مفيد اختصاص مرحوم شي-37
 .3، ح 90، ص 44ج :  بحار الا نوار-38
ص : ، مدينـة المعـاجز  2، ح 323، ص 43ج : ، بحـار الا نـوار  3، ح 238، ص 1ج :  الخرايج و الجـرايح     -39

 .38، ح 563، ص 2ج : ، اثبات الهداة 865، ح 243
 .25، ح 561، ص 2ج : ، اثبات الهداة 854، ح 235، ص 3ج :  مدينة المعاجز-40
 .28، ح 562، ص 2ج : ، اثبات الهداة 857، ح 234، ص 3ج :  مدينة المعاجز-41
 .1، ح 33، ص 44ج :  بحارالا نوار-42
 .، به نقل از ارشاد شيخ مفيد45، ص 44ج :  بحار الا نوار-43
 .، به نقل از امالى شيخ مفيد6، ح 336، ص 43ج :  بحار الا نوار-44
 .29، ح 289ص :  معانى الا خبار-45
 .565، ص 1ج : ، اءعيان الشّيعة 348، و ص 15، ح 341، ص 43ج :  بحار الا نوار-46
 .، به نقل از طبقات ابن سعد149ص :  ترجمة الامام الحسن عليه السلام -47
 .، به نقل از امالى شيخ صدوق 25، ص 266ج :  بحار الا نوار-48
 .2، ح 572، ص 2ج : رايح ، الخرايج و الج5، ح 326، ص 43 بحارالا نوار ج -49
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 .1، ح 203، ص 7ج :  فروع كافى -50
 .6، ح 139، ص 44:  بحارالا نوار ج -51
 .180ص : ، منتخب طُريحى 913، ح 331، ص 3ج :  مدينة المعاجز-52
 .584، ص 1ج : ، كشف الغمة 934، ح 375، ص 3ج :  مدينة المعاجز-53
ــافى -54 ــة1، ح 300، ص 1ج :  اصــول ك ــاجز، مدين ــا 94، ح 372 و ص 84، ح 340، ص 3ج :  المع ، ب

 .مختصر تفاوت 
 .از شاعر محترم خاكبازان :  اشعار-55
 .از شاعر محترم مرحوم كمپانى :  اشعار-56
 .12، ص 104، ص 44ج :  بحارالا نوار-57
 .13، ح 339، ص 43ج :  بحارالا نوار-58
 .29، ح 352، ص 43ج :  بحار الا نوار-59
 .20، ح 560، ص 2ج :  الهداة  اثبات-60
 .862، ح 240، ص 3ج : ، مدينة المعاجز332، ح 563، ص 2ج :  اثبات الهداة -61
 .از شاعر محترم مرحوم ذاكر:  اشعار-62
 .44، ضمن ح 184، ص 68ج : ، بحار427ص :  تنبيه الخواطر، معروف به مجموعة ورام -63
 .211، ص 7 : كلمة الا مام الْحسن عليه السلام -64
 .7، ح 23، ص 44ج : ، بحارالا نوار25، ص 7:  كلمة الا مام الْحسن عليه السلام -65
 .185 و ص 2، س 183، ص 11ج :  إ حقاق الحقّ-66
 .21، ح 204، ص 89ج : ، بحارالا نوار13، ح 24ص :  دعوات الراّوندى -67
 .6، ضمن ح 111، ص 75ج :  بحالا نوار-68
 166.2، ح 321، ص 2ج : ، تهذيب الا حكام 2، ح 1553 ص ،4ج :  وافى -69
 .1479، ح 511، ص 1ج : ، من لا يحضره الفقيه 14، س 234ص :  تحف العقول -70
 .3778، ح 359، ص 3ج : ، مستدرك 7، س 235ص :  تحف العقول -71
 .2، س 238، ص 11ج :  إ حقاق الحقّ -72
 .7، س 235، ص 11ج :  إ حقاق الحقّ-73
 .140ص :  كلمة الا مام الحسن عليه السلام -74
 .6، ح 111، ص 75ج : ، بحارالا نوار577، ص 1ج :  اءعيان الشّيعة -75
 .1، ح 130، ص 10ج : ، بحارالا نوار5، س 229ص :  تحف العقول -76
، ص  75ج  : ، بحـارالا نـوار    6، س   234ص  : ، تحف العقـول     138ص  :  كلمة الا مام حسن عليه السلام        -77

 .4، ح 105
 .4، ح 105، ص 75ج : ، بحارالا نوار13، س 236ص :  تحف العقول -78
 .5، ح 110، ص 75ج : ، بحارالا نوار2، س 232ص :  تحف العقول -79
 .4، ح 245، ص 3ج :  مستدرك الوسائل -80
 .7، ح 113، ص 75ج : ، بحارالا نوار577، ص 1ج :  اءعيان الشّيعة -81
 .6، ح 318، ص 73ج : ، بحارالا نوار212ص : عليه السلام كلمة الا مام حسن -82
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 .57ص :  همان مدرك -83
 .4، ح 105، ص 75ج : ، بحارالا نوار577، ص 1ج : ، اءعيان الشّيعة 233ص :  تحف العقول -84
 .4، ح 105، ص 75ج : ، بحارالا نوار7، س 234ص :  تحف العقول -85
 .6، ح 111، ص 75ج : ، بحارالا نوار35ص :  كلمة الا مام الحسن عليه السلام -86
 .2، س 242، ص 11ج :  إ حقاق الحقّ-87
 .4، ح 106، ص 75ج : ، بحارالا نوار3، س 234ص :  تحف العقول -88
 .3، ح 312، ص 73ج : ، بحارالا نوار14، س 235ص :  تحف العقول -89
 .43، ح 218، ص 1ج : ، بحارالا نوار39 كلمة الا مام الحسن عليه السلام ، ص -90
 .46ص :  كلمة الا مام الحسن عليه السلام -91
 .129ص :  كلمة الا مام الحسن عليه السلام -92
 .198ص :  كل الا مام الحسن عليه السلام -93
 .209ص :  كلمة الا مام الحسن عليه السلام -94
 .209ص :  كلمة الا مام الحسن عليه السلام -95
 .8، س 234، ص 11ج :  إ حقاق الحقّ-96
 .7، ح 113، ص 75ج : ، بحارالا نوار139ص :  كلمة الا مام الحسن عليه السلام -97
 .4، ح 105، ص 75ج : ، بحارالا نوار139ص :  كلمة الا مام الحسن عليه السلام -98
 .139ص :  كلمة الا مام الحسن عليه السلام -99

 .6، ح 138، ص 44ج : حارالا نوار، ب36ص :  كلمة الا مام الحسن عليه السلام -100
 .6، ح 138، ص 44ج : ، بحارالا نوار37 كلمة الا مام الحسن عليه السلام ص -101
 .30، ص 44ج : ، بحارالا نوار1 س 20، ص 11ج :  إ حقاق الحقّ -102

 


